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  خط مشی سوسياليسم کارگری در جنبش توده ای جاری

  بيانيۀ کنفرانس هفتم اتحاد سوسياليستی کارگری
  

   1388مهرماه : تاريخ انتشار

  

. لاب بهمن، يک بار ديگر شبح انقلاب بر ايران سايه افکنده استسی سال پس از انق

خيزش توده ای آخرين روزهای خرداد و نخستين روزهای تيرماه چشم انداز انقلاب را 

 خرداد، بحران حکومتی 22واکنش مردم به کودتای انتخاباتی . در ايران گشوده است

 نمود و دورۀ جديدی را در رژيم اسلامی را به يک بحران سياسی تمام عيار تبديل

اين دورۀ بحرانی بدون تغييرات کيفی در ساختار سياسی . سياست ايران آغاز کرد

موجود به پايان نخواهد رسيد، و در انتهای اين دوره رژيم جمهوری اسلامی برجا 

اما از منظر کارگران، . نخواهد ماند؛ يا دستکم در شکل تاکنونی اش برجا نخواهد ماند

ن، و تودۀ مردم آزادی خواه ايران مسأله بر سر اين است که از دل اين بحران زحمتکشا

چه نوع حکومتی و چه ساختارهای سياسی و اجتماعی شکل می گيرند و جايگزين نظام 

يا : تمام تجربۀ تاريخی نشان می دهد که دو شقّ محتمل است. سياسی موجود می شوند

کاپيتاليسم موفق می شوند کنترل جنبش توده ها نيروهای سياسی نمايندۀ سرمايه داران و 

را به دست گيرند؛ که در اين حالت، حتی در صورت تغيير رژيم سياسی، يکی از انواع 

حکومت سرمايه داری جايگزين رژيم فعلی می شود و کارگران و زحمتکشان همچنان 

ای صنفی و و يا طبقۀ کارگر می تواند با تشکل ه. بازندۀ اين تغييرات خواهند ماند

سياسی خود بمنزلۀ يک نيروی سياسی مستقل وارد مبارزۀ سياسی شود، تودۀ زحمتکشان 
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و آزاديخواهان را زير پرچم خود گرد آورد، در يک مبارزۀ انقلابی رژيم حاضر را 

سرنگون کند، و با برقراری حکومت کارگران و زحمتکشان چنان دگرگونی های بنيادی 

تصادی ايجاد کند تا آزادی و برابری را برای وسيع ترين در ساختارهای سياسی و اق

اين دوراهی ای است که جامعۀ ايران اکنون بر سر آن . توده های مردم تضمين نمايد

اولی راه سازش است و دومی راه انقلاب؛ نخستين راه به تداوم اسارت در . قرار دارد

جنبش توده ای جاری، در . اشکال جديد می انجامد و دومين راه به رهايی واقعی

  .سوسياليست های کارگری برای تحقق استراتژی انقلابی تلاش می کنند

  

انقلاب بالقوه ای که هم اکنون چون شبحی خواب از چشمان سخنگويان رنگارنگ 

سرمايه ربوده تنها آنگاه بدل به يک انقلاب بالفعل می گردد که طبقه کارگر بازيگر 

الان سوسياليست کارگری همواره اين بوده است تا با تلاش فع. اصلی صحنۀ سياست شود

غلبه بر موانع ورود طبقه کارگر به عرصۀ مبارزات اجتماعی و سياسی ايفای چنين 

نقشی برای طبقه کارگر را تسهيل کنند، و اکنون بحران سياسی حاضر خود بهترين 

، فعالان از اين رو، در شرايط حاضر. فرصت را برای چنين هدفی ايجاد کرده است

سوسياليست کارگری وظيفۀ محوری خود را اين می شمارند که با تلاش دوچندان برای 

تشکل يابی کارگران، و با فراخواندن همۀ آزادی خواهان و وسيع ترين تودۀ مردم 

زحمتکش به اتحاد با کارگران، طبقه کارگر بتواند نقش تعيين کنندۀ تاريخی خود را در 

   . ا کند و راه انقلابی را برای پيشروی جنبش جاری هموار سازدجنبش توده ای جاری ايف
  

  سه تبيين . 1
برای فعالان سوسياليست کارگری، تشخيص دورۀ جديد و تعيين وظايف سياسی طبقه 

کارگر در اين دوره بدون يک تحليل عميق از وضعيت حاضر و يک ارزيابی ابژکتيو از 

 ما در اين بيانيه تحليل خود از وضعيت و .ديناميسم جنبش توده ای جاری ممکن نيست
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ارزيابی ما از ظرفيت جنبش جاری را با هدف به بحث گذاشتن آن در ميان فعالان 

و در ادامۀ بيانيه های پيشين سازمان در (سوسياليست کارگری با درجه ای از تفصيل 

ات به اين منظور در اين بخش نظر. عرضه می کنيم) رابطه با جنبش توده ای جاری

خود را در تمايز از نقطه نظراتی قرار می دهيم که برای سهولت امر می توان آنها را به 

البته هر دسته شامل نظرات جريانات سياسی مختلفی می شود . دو دستۀ اصلی تقسيم کرد

که مواضع مختلف و حتی ايدئولوژی های مختلفی دارند، و طبعا طيفی از تحليل ها از 

از جنبش جاری را عرضه می کنند؛ اما آنچه اينجا مبنای دسته وضعيت و ارزيابی ها 

بندی است نتيجۀ عمومی يکسانی است که اين جريانات سياسی نسبت به تشخيص 

  : وضعيت جاری و ماهيت جنبش جاری می گيرند

مشخصۀ دستۀ نخست، که عموما ولی نه تماما برخی جريانات مدعی چپ را در بر می 

ت حاضر را به سادگی بازتاب جدال جناح های رژيم و يا ادامۀ گيرد، اين است که وضعي

و چون موارد مشابه چنين کشمکش های حادّی در . نمايش انتخاباتی رژيم می شمارد

طول عمر اين رژيم به کرّات وجود داشته، نتيجه می گيرد که حتی اگر وضعيت فعلی را 

تواند دورۀ سياسی جديدی را رقم ناميد، اين بحران ويژگی ای ندارد که ب" بحران"بتوان 

اين دسته از نظرات جنبش توده ای جاری را نيز مانند موارد حرکت های . بزند

حرکتی گذرا می انگارد؛ يا ) 1378 تير 18نظير ( دوازده سال گذشته -اعتراضی در ده

آن را حرکتی مبتنی بر توهم توده ها نسبت به جناح اصلاح طلب، توهم به مشارکت در 

ابات، يا حتی بدتر، آلت دست شدن مردم در جدال جناح ها، جنبشی ارتجاعی، و انتخ

چنين تحليل و چنين ارزيابی ای طبعا وظايف ويژه ای هم از . نظاير اينها می شمارد

وضعيت فعلی استنتاج نمی کند، بلکه مخاطبان خود را تشويق می کند که بی اعتنا به 

 همان فعاليت هايی را ادامه دهند که پيش از جنبش جاری، يا به موازات جنبش جاری،

اين نيز اين جريانات توصيه می کردند؛ يا در افراطی ترين حالت تخطئۀ جنبش جاری و 

نگفته پيداست که . تبليغ ضرورت بری ماندن از آن را به وظايف پيشين می افزايد
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جريانات، مخاطبان اين جريانات سياسی نيز، بسته به مواضع عمومی هر يک از اين 

فعالان جنبش های اجتماعی مختلف يا طبقات و اقشار متفاوتی هستند؛ و فعاليت هايی که 

اين دسته نظرات توصيه می کنند، باز بسته به مواضع هر جريان، از آگاهگری 

ايدئولوژيک و سياسی، تا تعقيب مطالبات اقتصادی در جنبش کارگری، تا اشکال مختلف 

اما وجه مشترک نظرات همۀ اين جريانات . ر بر می گيردآکسيون های اعتراضی را د

قائل نبودن به وضعيت : در برخورد به وضعيت حاضر را می توان چنين خلاصه کرد

واقعيت اين . جنبش توده ای جاری) و حتی تخطئه کردن(بحران سياسی و بها ندادن به 

د و می توان به يقين است که اين دسته نظرات تأثير بسيار اندکی بر جامعه ايران دارن

گفت که با سير اوضاع بيش از پيش حاشيه ای می شوند؛ اما از آنجا که دستکم بعضا از 

  .جانب نيروهای مدعی چپ طرح شده اند اشاره به آنها در اينجا لازم بود

دستۀ دوم، که عموما ولی نه صرفا جريانات متمايل به سوسيال دموکراسی و ليبرال های 

اين .  در بر می گيرد، از هر لحاظ تأثير گذارتر بر جنبش جاری استجمهوری خواه را

دسته از نظرات وضعيت حاضر را بحرانی می شمارد، و گرچه طيف نظرات در اين 

بحران مشروعيت رژيم، بحران (دسته بر ابعاد متفاوت اين بحران  تأکيد می گذارند 

ا وجه مشترک شان اين است ، ام)ملت، و نظاير اينها-ايدئولوژيک رژيم، شکاف دولت

که عامل اصلی ايجاد بحران و شروع دورۀ تازه را در اين ميدانند که اصلاح طلبی از 

درون حکومت به آخر خط رسيده، و تعقيب استراتژی حمايت انتخاباتی از اصلاح طلبان 

از همين رو، حتی آن جرياناتی که جنبش توده ای جاری را صرفا به . ديگر ممکن نيست

راض به نتايج انتخابات کاهش نمی دهند، علت اصلی خيزش توده ای را بسته شدن اعت

يعنی ادعا می کنند که حال که امکان . مجاری انتخابات رقابتی در رژيم می شمارند

اصلاح تدريجی رژيم از درون و به شکل انتخابات وجود ندارد توده ها به جنبش درآمده 

ی، اين جريانات همان اهداف مرحله ای را اکنون در در انطباق با چنين ارزيابی ا. اند

جنبش جاری توده ها تبليغ می کنند که پيش از اين بمنزلۀ مراحل استراتژی خود در 
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اگر پيشتر مبارزۀ . حمايت از اصلاح طلبی تدريجی از درون حکومت طرح می کردند

قدرت قرار بود در انتخاباتی و پيشروی اصلاح طلبان حکومتی در فتح گام به گام مراکز 

ادامۀ خود در دوردست به جمهوری تمام عيار و دموکراسی و سکولاريسم منتهی شود، 

امروز هدف مرحله ای جنبش توده ای را کنار زدن دولت کودتا تبليغ می کنند تا در 

مرحلۀ بعد نوبت به کنار زدن خامنه ای برسد، و در مراحل آتی با به قدرت رسيدن 

راتيزه کردن گام به گام رژيم جمهوری اسلامی راه را بسوی موسوی و بعد دموک

به همين منوال، اين دسته از نظرات نه فقط .  برقراری يک جمهوری سکولار باز کند

ايستادگی موسوی و کروبی و خاتمی را عامل تعيين کننده برای تداوم جنبش جاری می 

 کنار زدن دولت کودتا و به شمارند، بلکه رهبری جنبش توسط آنها را، دستکم در مرحلۀ

تمام جرياناتی که نظرات شان . قدرت رسيدن جناح اصلاح طلبان، ضروری می شمرند

در اين دسته قرار می گيرد به احتمال وقوع يک انقلاب در وضعيت حاضر معترف اند، 

اما غالبا وظيفۀ خود را دقيقا جلوگيری از وقوع انقلاب، با تکيه بر ضرورت تعقيب 

در همين دسته . داف مرحله ای استراتژی تدريجی اصلاح طلبی، قرار داده اندهمان اه

از نظرات، برای آن جرياناتی نيز که آگاهانه مقابله با وقوع انقلاب را وظيفۀ خود قرار 

نداده اند، موضع حمايت از موسوی و کروبی و تقويت هژمونی آنها در جنبش توده ای، 

برای بسيج بيشترين نيرو برای مقابله با دولت حال تحت عنوان ضرورت مرحله ای 

کودتا يا دولت فاشيستی، در عمل نتيجه ای جز مقابله با رهبری طبقه کارگر و شقّ 

اينجا بايد تأکيد کرد که آنچه بعنوان پشتوانۀ اين دسته از نظرات در تبليغ . انقلابی ندارد

ظر تحليلی قائل بودن ضرورت رهبری اصلاح طلبان رانده از قدرت عرضه شده، از ن

چون اين جنبش آشکارا همگانی است، . به غير طبقاتی بودن جنبش توده ای جاری است

و چون آشکارا خواسته های دموکراتيک دارد، از اينجا نتيجه می گيرند که جنبشی 

طبقاتی نيست و بنابراين ديناميسم اين جنبش، نيروهای محرکۀ آن و مسيرهای محتمل 

خواندن » مسالمت آميز«و » مدنی«و . رد طبقات قابل بررسی نيستآن، برحسب عملک
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جنبش جاری نيز گويا در اين نظرات دليلی است که تعقيب هرگونه استراتژی انقلابی 

برای آن را، گرچه ممکن، اما امری نابجا و ناشی از ترجيح ذهنی و ايدئولوژيک 

  .  هواخواهان انقلاب بشمارند

  

ن نظرات بايد تأکيد کرد که يک تحليل مارکسيستی نمی تواند در در برابر هر دو دستۀ اي

خطاست اگر کسی خودويژگی وضعيت حاضر را به اين سبب که . سطح ظواهر بماند

خطاست اگر . بحران به مناسبت تقلب انتخاباتی آغاز شد با جدال جناح ها توضيح دهد

ن، به سبب شعارهای کسی ماهيت جنبش توده ای جاری را، به سبب بهانۀ پاگرفتن آ

مقطعی آن، يا به سبب رهبری فعلی آن، بيربط به منافع کارگران و زحمتکشان، عامل 

و به همان درجه خطاست اگر کسی . تقويت جناحی از رژيم، يا يکسره ارتجاعی بپندارد

از همين ظواهر چنين نتيجه بگيرد که مناسبت کودتای انتخاباتی، شعارهای مقطعی، و 

اين جنبش بازتاب ماهيت آن است و می بايد در برابرش سر تعظيم فرود رهبری فعلی 

شناخت عميق از وضعيت حاضر، تنها با در نظر گرفتن وضعيت حاضر بمنزلۀ . آورد

يک برخورد . حلقه ای در سير تغيير اوضاع و سير تکامل عينی جنبش ممکن می شود

 بر سر کار و رابطۀ آن با مارکسيستی می بايد بر مبنای يک تحليل بنيادی از دولت

يک . طبقات اجتماعی، و با تحليل از ترکيب طبقاتی جنبش، ماهيت جنبش را ارزيابی کند

برخورد مارکسيستی می بايد با شناخت خواسته های عينی و ظرفيت های ساختاری 

طبقات مختلف شکل دهنده به اين جنبش، ديناميسم اين جنبش را بازبشناسد تا بتواند 

تنها . وسياليست های کارگری را در راستای پيش راندن اين جنبش تعيين کندوظايف س

از اين طريق می توان استراتژی عمومی ای برای جنبش طرح کرد، و، بر اين مبنا، در 

مقطع فعلی شعارها و تاکتيک هايی را پيش نهاد که در سير جنبش امکان ارتقاء شعارها 

ژه جايگزينی رهبری فعلی را برای جنبش و شيوه های مقطع حاضر، و همچنين بوي

  . فراهم آورد
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مؤلفه های اصلی چنين تحليلی در بخش بعد مورد بحث قرار می گيرند؛ اما در تمايز از 

دو دسته نظراتی که بالاتر نقل شد، اينجا لازم است به اختصار به تفاوت نتيجه گيری از 

ز جنبش توده ای به اختصار چنين تحليلی برای تبيين از وضعيت حاضر و ارزيابی ا

مشخصۀ وضعيت حاضر وجود يک بحران سياسی تمام عيار است، و : اشاره شود

فروکاستن وضعيت حاضر به بحران انتخاباتی و جدال جناح های رژيم فورا به معنای 

غفلت از خودويژگی شرايط حاضر، و در نتيجه به خطا رفتن در تشخيص وظايف دورۀ 

ی حاضر برآيند اين واقعيت هاست که بالايی ها نمی توانند به بحران سياس. جديد است

جنبش توده ای حاضر يک . شيوۀ سابق حکومت کنند و پائينی ها ديگر تحمل نمی کنند

از لحاظ عينی، . جنبش همگانی با ريشه های عميق سياسی و اجتماعی و اقتصادی است

قرار دارد و برجسته ترين جنبش توده ای جاری در ضديت با ديکتاتوری رژيم اسلامی 

در کشوری چون ايران امروز، امر آزادی . خواست عينی آن آزادی و دموکراسی است

عرصۀ سياست و عرصۀ اقتصاد به . و دموکراسی به برابری اقتصادی گره خورده است

هم مربوط اند، و بدون دست بردن در بنيان های اقتصاد سرمايه داری ايران برای 

اين حقيقت . م هرگونه وعدۀ آزادی و دموکراسی وعده ای پوچ استاکثريت عظيم مرد

نقش محوری جنبش کارگری را برای هر تحول اجتماعی برجسته می کند، و ضرورت 

نزديک . اتحاد اقشار زحمتکش و آزاديخواه بر گرد جنبش کارگری را توضيح می دهد

د پاگيری و پيشروی شدن به هر درجه از آزادی و دموکراسی در ايران امروز نيازمن

يک جنبش اجتماعی سوسياليستی است؛ يعنی حرکت توده ای وسيعی برای همۀ مطالبات 

جنبش توده . اقتصادی و سياسی اقشار زحمتکش و آزاديخواه بر محور جنبش کارگری

ای جاری اين قابليت را دارد که در سير خود پالايش يابد، نمايندگان رنگارنگ سياسی 

جنبش توده ای .  را کنار بزند، و به يک انقلاب تمام عيار تکامل يابدطبقۀ سرمايه دار

جاری اين قابليت را دارد که در سير خود با ايفای نقش طبقه کارگر نه تنها نظام سياسی 

را واژگون کند، بلکه همزمان در بنيان های اقتصاد کاپيتاليستی ايران دگرگونی های 
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را برای وسيع ترين تودۀ مردم ايران به ارمغان اساسی ايجاد کند و آزادی و برابری 

سياست سوسياليست های کارگری در برخورد به جنبش جاری اين است، و با . آورد

چنين هدف استرتژيکی است که سوسياليست های کارگری طبقه کارگر را به ايفای نقش 

گری وظايف مرحله ای سوسياليست های کار. در جنبش توده ای جاری فرا می خوانند

در قبال جنبش جاری در مقطع فعلی تنها در راستای چنين چشم انداز بلند پروازانه ای 

  .می بايد طرح شوند

  

  بحران حکومتی و جنبش توده ای جاری: بحران سياسی. 2
معنای بحران سياسی، . مشخصۀ وضعيت حاضر وجود يک بحران سياسی فراگير است

 اين نيست که اکنون ادامۀ حيات نظام برمی آيد، جز» بحران«همانطور که از لفظ 

سياسی موجود مورد تهديد است و بسته به سير دورۀ جديد فرجام بحران می تواند مرگ 

بحران : بحران سياسی حاضر برآيند دو مؤلفه است. يا بقاء نظام سياسی حاضر باشد

  . شکاف در بالا و خيزش پائين. حکومتی و جنبش توده ای

به مناسبت انتخابات و با کودتای جناح نظاميان بروز يافت، اما بحران حکومتی، هرچند 

بحران حکومتی کليت رژيم را از . بسادگی تداوم جدال جناح های رژيم اسلامی نيست

اين . رأس تا قاعدۀ آن قاچ کرده و همزيستی آنها را برای هميشه ناممکن کرده است

وه زمينه ساز يک انقلاب توده بحران حکومتی در ترکيب با جنبش توده ای جاری، بالق

  .  ای عظيم شده است

  

  بحران حکومتی 

امروز اين يک مشاهده ساده است که رژيم جمهوری اسلامی دست به گريبان يک بحران 

. حکومتی است؛ اما علت بحران حکومتی نه انتخابات اخير است و نه حتی کودتای سپاه

 چه کودتای جناح نظامی را می برعکس، چه صف آرائی جناح ها در اين انتخابات و
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بايد نقطۀ اوج روندی دانست که مدتهاست اين رژيم را به سمت بحران حکومتی می 

  . راند

به دلايل تاريخ شکلگيری خود، جمهوری اسلامی از آغاز ظرف همزيستی جناح ها و 

فراکسيون های متعددی بوده، و طی سی سال گذشته توازن جناح ها و سهم هريک از 

تابع جدال آنها بر سر کنترل مناقع اقتصادی و اداری و ايدئولوژيک و نظامی بوده قدرت 

 خرداد گذشته در شکل تقابل دولت کودتای سپاه پاسداران و بسيج 22اما آنچه در . است

 رفسنجانی بروز يافت، بسيار فراتر از کشمکش - کروبی- خاتمی-با جبهۀ موسوی

 قدرت، جدال نهايی بين دو گرايش در رژيم است معمول جناح ها بر سر سهم بيشتری از

که در بيست سال گذشته، در اشکال پنهان و آشکار، بر سر تعيين شکل رژيم جمهوری 

جدال بر سر تعيين شکل رژيم ابدا محصول فرعی مبارزۀ . اسلامی جريان داشته است

رد باورهای رهبران جناح ها بر سر سهمی بيشتری از قدرت، يا نتيجۀ گريزناپذير برخو

جدال بر سر تعيين شکل رژيم از ماهيت رژيم جمهوری اسلامی . مختلف مکتبی، نيست

  . بر می خيزد و ريشه در تاريخ شکل گيری آن دارد

رژيم جمهوری اسلامی، بمنزلۀ رژيمی ارتجاعی که بر امواج يک انقلاب اصيل توده ای 

تاوردهای انقلاب را پس بگيرد، به قدرت رسيد تا توده های انقلابی را سرکوب کند و دس

 تنها ديکتاتوری سلطنتی را سرنگون 57انقلاب . از آغاز با يک تنش درونی روبرو بود

نه فقط . نکرد، بلکه بنا به ديناميسم طبقاتی خود ناگزير از تعرض به سرمايه داری بود

به خارج خلع يد از بورژوازی بزرگ در سير انقلاب گريزناپذير بود و بسياری از آنها 

کشور گريختند، بلکه جنبش شورايی طبقه کارگر، در بيش از دو سال جنگ و گريز با 

رژيم تازه، با برقراری کنترل بر توليد، دعوا بر سر نوع مالکيت را عملا زنده نگاه 

بنا به سير مبارزۀ طبقاتی، حفظ مبانی کاپيتاليستی و بازسازی سرمايه داری . داشت

انقلاب و تحکيم رژيم ديکتاتوری ای مقدور شد که اسلام توجيه ايران تنها با سرکوب 

جمهوری اسلامی، در عين اينکه امکان عمومی . ايدئولوژيک سرکوبگری اش بود
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کارکرد سرمايه و سودبری را برای تمام طبقۀ سرمايه دار فراهم می آورد، اما خصلت 

وری، ضوابط سياسی و ديکتاتوری اين رژيم، و ايدئولوژی اسلامی لازمۀ اين ديکتات

، يعنی برای مشارکت در بدنۀ دولت، می "خودی ها"ايدئولوژيک متفاوتی برای تعيين 

گذاشت؛ ضوابطی که امکان نمايندگی مستقيم سياسی در بدنۀ رژيم را به عموم سرمايه 

به اين ترتيت رژيمی که از دل انقلاب بهمن و با سرکوب آن عروج کرد . داران نمی داد

دولت سرمايه داری شد بدون اينکه عموم سرمايه داران امکان نمايندگی شدن نوعی از 

اين پديده در ايران تازه نبود و رژيم محمدرضا شاه هم چنين بود، . (در آن را داشته باشند

و اشکال مختلف اين نوع دولت سرمايه داری در تاريخ ساير کشورها، بخصوص در 

ا بازسازی پس از جنگ ايران و عراق، اما، به ب.) جهان سوم، موارد مشابه کم ندارد

درجه ای که بورژوازی جديدی در ايران شکل می گرفت، در درون رژيم نيز گرايشی 

شکل گرفت که لازم می ديد، چه برای تحکيم سياسی رژيم و چه برای تقويت و گسترش 

فته را در نظام اقتصادی، پايۀ اجتماعی رژيم را گسترش دهد تا بورژوازی تازه شکل گر

بورژوازی ايران نيز، هرچند که عموما به سبب محدوديت های آزادی فردی . بر بگيرد

و فرهنگی از رژيم اسلامی دل خوشی نداشت و ندارد، بنا به تجربۀ طبقاتی خود از 

که از هر جهت مايل بود خواسته ) و دارد(انقلاب بهمن، چنان از انقلاب هراس داشت 

به اين ترتيب حرکت .  و در سازش با رژيم اسلامی دنبال کندهای خود را گام به گام

اصلاح طلبی ای شکل گرفت که از جناح هايی از حکومت تا نيروهای سياسی شبه 

حرکت اصلاح طلبی همچنين بخشهای وسيعی از . اپوزيسيون را در بر می گرفت

مگی، در يک بوروکرات ها، تکنوکرات ها و روشنفکران را نيز با خود همراه کرد تا ه

تقسيم کار طبيعی، طيفی از سخنگويان سياسی و ايدئولوژيک به بورژوازی ايران 

به اين ترتيب ليبراليسم ايران بعد از چهار دهه تجديد حيات يافت و بستر . عرضه کنند

اصلی فکری و الهام بخش همۀ شاخه های متنوع اصلاح طلبان، از اصلاح طلبان 

  . هان سکولار شدحکومتی گرفته تا جمهوری خوا
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، که با رياست جمهوری خاتمی شعار محوری "دموکراتيزاسيون"يا " توسعۀ سياسی"

اصلاح طلبان شد، چيزی جز تلاش برای گشودن مجاری ای در رژيم جمهوری اسلامی 

بر روی نمايندگان طبقه سرمايه دار نبود، و در محتوا هيچ ربطی به آزادی های 

که از مهمترين خواسته های ) ماعات، تشکل، اعتصابآزادی بيان، اجت(دموکراتيک 

دقيقا برعکس، هر درجه پيشروی اصلاح . فوری وسيع ترين اقشار جامعه هستند نداشت

" توسعۀ سياسی"طلبان حکومتی در برابر جناح های رقيب در رژيم منوط به اين بود که 

 مهمتر از همه برای نه تنها هيچ روزنۀ واقعا دموکراتيکی برای جنبش های اجتماعی، و

جنبش کارگری و جنبش دانشجويی و جنبش زنان، نگشايد، بلکه بتواند آنها را مهار کند 

نقش سياسی ليبرال های . و باقی ماندن آنهادر محدودۀ مورد پذيرش نظام را تضمين نمايد

هواخواه اصلاح طلبان عمدتا همين بود که در همين جنبش ها مبلغّ چنان سياست ها و 

ن تشکل هايی باشند تا کارگران را به سازش با صاحبان سرمايه بکشانند، دانشجويان چنا

را سياهی لشکر کمپين های انتخاباتی اصلاح طلبان حکومتی کنند، و فعالان زن را پی 

ناکامی اين پروژه ها، . نخودسياه احقاق حقوق شان در چارچوب قوانين اسلامی بفرستند

 جنبش دانشجويی عمدتا به سبب مقاومت و مبارزۀ فعالان که دستکم در جنبش کارگری و

چپ بود، يکی از عوامل تضعيف موقعيت جناح های اصلاح طلب حکومت در برابر 

  .جناح های رقيب بوده است

حرکت اصلاح طلبی از درون رژيم با مخالفت فراکسيون های متعددی به دلايل به خطر 

يکی از اين جناح ها، . ولوژيک آنها مواجه بودافتادن منافع اقتصادی، سياسی، و يا ايدئ

که شکل گيری آن متأخرتر است، جناح سپاه و بسيج است که با اتکاء به قدرت نظامی 

اين جناح به . خود توانسته بر منابع اقتصادی و اداری و سياسی بسياری چنگ بيندازد

قِبَل واردات تدريج هم از بازيگران اصلی عرصۀ سياست شده است و هم مدتهاست از 

در اسکله های بی گمرکات، بردن مناقصه های بی رقيب دولتی، و کنترل واحدهای 

برای تضمين همين منافع جناحی بود . بزرگ اقتصادی منافع کلان مالی به جيب می زند
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بدون . که چهار سال پيش احمدی نژاد را با تقلب انتخاباتی به رياست جمهوری رساندند

اسی و بدون اهرم های قدرت اجرايی، سران جناح نظاميان نمی سهم شير از قدرت سي

  . توانند تداوم قدرت اقتصادی خود را تضمين کنند

از قدرت سياسی و اجرايی به ) فرماندهان سپاه و بسيج(اما سهمی که جناح نظاميان 

تجربۀ . دست آوردند تناسبی با وزن واقعی شان در توازن قوای جناح های رژيم نداشت

 اول رياست جمهوری احمدی نژاد موجب همگرايی جناح های متعددی عليه آنها دورۀ

شد، وآشتی ناپذيری اين جناح ها با زياده خواهی سپاه و بسيج را در صف آرايی 

 خرداد عزم 22کودتای انتخاباتی . انتخابات دهم رياست جمهوری به نمايش گذاشت

راس از حذف شدن از قدرت سياسی و رهبران جناح سپاه و بسيج را نشان داد که، در ه

تضعيف موقعيت اقتصادی خود، راهی جز اين نمی ديدند که با اتکاء به زور نظامی خود 

حکومت را يکبار و برای هميشه قبضه کنند و شاخص ترين چهره های جناح های اصلی 

را از حکومت بيرون برانند و ) از ناطق نوری و رفسنجانی گرفته تا خاتمی(رقيب 

قبضۀ تام و تمام قدرت . اکسيون های باقی مانده را تماما حاشيه ای و نمايشی کنندفر

توسط جناح سپاه و بسيج همۀ ساختارها و سياست های اقتصادی و اجتماعی و سياسی 

را کيفيتا تغيير می دهد و جمهوری اسلامی را ) شامل سياست خارجی و منطقه ای(رژيم 

و اگر جنبش توده ای در ميدان نبود، .  می کندعملا به رژيم سياسی متفاوتی بدل

کودتاچيان با اتکاء به اسلحۀ سپاه و بسيج و تأييد ولی فقيه می توانستند جناح های رقيب 

اما خيزش توده ای همۀ معادلات سياسی را بر هم زده، و کودتا را . را به سادگی جا کنند

  .مز کرده استدر برابر تودۀ ميليونی مردمی که به پا خاسته اند آچ

و چه بسا تنها (برای جناح های رانده شده از قدرت نيز تنها راه باقی ماندن در بدنۀ رژيم 

، چه برسد به بازگشت به قدرت، اکنون تنها با کوتاه کردن دست جناح )راه بقاء فيزيکی

همزيستی . نظاميان از قدرت سياسی، و تضعيف شديد قدرت اقتصادی آنها متصور است

ح ها در يک رژيم، روال تقسيم قدرت پيشين از طريق کشمکش های روتين، اين جنا
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اين بخودی خود يک بحران حکومتی حاد است، اما حضور جنبش . ديگر ممکن نيست

توده ها نه فقط جناح سپاه و بسيج را در تثبيت کودتای خود تاکنون ناکام گذاشته، بلکه 

ه بقاء را به تحرک توده ها گره زده برای جناح های رانده از قدرت نيز اميد هرگون

به اين ترتيب جنبش توده ای وضعيت حاضر را، فراتر از بحران حکومتی، به . است

  . يک بحران سياسی تمام عيار بدل کرده است

  

  جنبش توده ای
اين نيز يک مشاهدۀ ساده است که جنبش توده ای جاری يک جنبش همگانی است، به اين 

ز همۀ طبقات، طبقه کارگر، بورژوازی، و خرده بورژوازی در معنا که اقشار وسيعی ا

با کودتای : حضور همۀ اين طبقات در يک جنبش واحد چنين واقع شد. آن شرکت دارند

انتخاباتی کانديداهای اصلاح طلبان، و مشخصا ميرحسين موسوی، چاره ای جز اين 

صلاح پذيری رژيم، چه نداشتند که چه برای حفظ خوشبينی طبقۀ سرمايه دار نسبت به ا

برای حفظ موقعيت خود در درون نظام، و چه حتی برای حفظ فيزيکی خود و خانواده 

شان، به مخالفت با کودتا و ولی فقيه حامی کودتا برخيزند و پايۀ اجتماعی خود را به 

تودۀ مردم ناراضی که ناگهان حکومت را دو شقه يافتند، . حضور در خيابان فرابخوانند

تی فرصت را مساعد ديدند تا خشم و کينۀ خود از سی سال کشتار و زندان، فقر و به درس

نابرابری، و زورگويی و بی حرمتی را در نمايش های عظيم خيابانی به يک جنبش ضد 

طبقات مختلف در اين جنبش البته خواسته های مختلف سياسی و . ديکتاتوری بدل کنند

 شک نيست که دستکم در مقطع فعلی خواست اقتصادی و اجتماعی دارند، اما در اين

ولی  مسأله اينجاست که طبقات مختلف از . عمومی جنبش آزادی و دموکراسی است

آزادی و دموکراسی انتظارات مختلفی دارند و از همين رو از اين الفاظ يکسان معانی 

  . مختلفی مد نظر دارند
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بدون . رسيدن به اهداف اوستبرای طبقه کارگر، کسب آزادی های دموکراتيک تنها راه 

آزادی بيان، اجتماعات، تشکل و اعتصاب، طبقه کارگر نمی تواند حتی برای مطالبات 

اقتصادی و رفاهی فوری خود گام جدی ای به پيش بردارد، و تنها با استفاده از همين 

آزادی های دموکراتيک است که طبقه کارگر می تواند هدف نهايی خود، يعنی پايان دادن 

از همين رو، به شهادت تاريخ، در تمام . به استثمار و برچيدن کاپيتاليسم را متحقق کنند

انقلاب ها و جنبش های دموکراتيک همۀ کشورها طبقه کارگر پيگيرترين نيرو بوده 

طبقه کارگر ايران نيز تماما در اين ذينفع است که جنبش توده ای جاری هرچه . است

 وسيع ترين آزادی های دموکراتيک را به نحو پايداری کاملتر به اهداف خود برسد و

آنچه باعث می شود طبقه کارگر پيگيرترين نيرو درمبارزه برای دموکراسی . برقرار کند

باشد، و آنچه باعث می شود طبقه کارگر دموکراسی واقعی را بخواهد در نياز عينی 

ار طبقه کارگر در جامعه طبقه کارگر ريشه دارد، يعنی نيازی که از موقعيت تحت استثم

  . موجود نشأت می گيرد

تا آنجا و در اشکالی معنا می يابند که با " آزادی و دموکراسی"برای بورژوازی نيز 

نيازهای عينی او مطابقت داشته باشند؛ يعنی تا آنجا که در کارکرد سرمايه اخلالی ايجاد 

اهد اين است که چگونه آرمان نه فقط دو قرن تاريخ کاپيتاليسم صنعتی در جهان ش. نکنند

آزادی و دموکراسی در دست بورژوازی تنها به اشکال سر و دم بريده شده متحقق شده تا 

 پانزده سال گذشته عملکرد بورژوازی -در خدمت سيادت سرمايه قرار گيرد، بلکه در ده

ايران در حمايت از اصلاح طلبی اسلامی و حکومتی بهترين گواه است که چگونه 

وازی ايران حاضر بوده است به هر ترتيبات غيرسکولار و غيردموکراتيکی که بورژ

روزنۀ کوچکی برای دسترسی او به پارلمان اسلامی بگشايد رضايت دهد و آن را به 

به . ، به رسميت بشناسد"دموکراتيزاسيون"عنوان تحقق دموکراسی، يا دستکم پروسۀ 

 ميرحسين موسوی در همين انتخابات ويژه حمايت اکثريت بزرگ طبقۀ سرمايه دار از

موسوی، که خود را نه از زمرۀ اصلاح طلبان بلکه . رياست جمهوری کاملا گوياست
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شبه " گفتمان"می خواند، حتی ) يا اصلاح طلب اصول گرا(اصول گرای اصلاح طلب 

ارجاع می داد، تکرار نمی " توسعۀ سياسی"و " جامعه مدنی"ليبرال خاتمی را، که به 

بلکه صراحتا از بازگشت به دهۀ شصت، احياء آرمان های اوليه خمينی و سنت . کرد

يگانه وعده ای که موسوی به بورژوازی ايران می داد . ، سخن می گفت"دفاع مقدس"

بازگرداندن عقلانيت به دستگاه اداری و اقتصادی کشور بود که با رفتار بی حساب و 

و بورژوازی بی آرمان و بی فرهنگ . دکتاب دولت احمدی نژاد آسيب زيادی ديده ان

ايران به همين حد هم قانع شد، و سخنگويان رنگارنگ سياسی او در قالب احزاب و 

سازمان های ليبرال و سوسيال دموکرات نيز طبعا نه فقط به همين قانع شدند، بلکه تا حدّ 

 نيازهای .توجيه چنين انتخابی در دستگاه های ايدئولوژيک ليبرالی خود سقوط کردند

رقم می " آزادی و دموکراسی"عينی طبقۀ سرمايه دار در ايران است که روايت او را از 

زند؛ و طبقۀ سرمايه دار ايران به خوبی اين را از انقلاب بهمن آموخته است که مصون 

داشتن سرمايه از تعرض کارگران و زحمتکشان در ايران تنها با تنگ کردن دائرۀ 

اکنون نيز بورژوازی ايران در جنبش توده ای عليه . سر می شودآزادی و دموکراسی مي

تنها به اين سبب شرکت دارد که، عليرغم " آزادی و دموکراسی"رژيم مستبد و برای 

اينکه انتظارات خود را در قبال جمهوری اسلامی تا حد نمايندگی شدن توسط نخست 

ی همين را نيز از او دريغ وزير زمان جنگ خمينی پائين آورده بود، کودتای انتخابات

می جويد " دموکراسی"حضور او در جنبش توده ها تغييری در محتوايی که او از . کرد

نداده است، بلکه کودتای سپاه و بسيج او را ناگزير کرده که همان انتظار نازل خود از 

به معنای اجازۀ نمايندگی شدن طبقه سرمايه دار توسط اصلاح طلبان " دموکراسی"

  .می را شايد بتواند از طريق اين جنبش توده ای تأمين کنداسلا

اگر جنبش جاری يک جنبش همگانی است، و اگر خواستۀ عينی جنبش توده ای جاری 

آزادی و دموکراسی است، مسألۀ تعيين کننده اين است که اين جنبش تحقق آزادی و 

 ديگر، کدام طبقه يا به عبارت. دموکراسی به روايت کدام طبقه را تعقيب خواهد کرد
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. خواهد توانست مهر خود را بر اين خواست مشترک بکوبد و جنبش را هدايت کند

  هژمونی طبقۀ کارگر يا هژمونی طبقۀ سرمايه دار؟  

جز اين دو طبقۀ اصلی جامعه، طبقۀ وسيع و ناهمگون خرده بورژوازی نيز در جنبش 

بقه ای است که بنا به ذات خرده بورژوازی ط. توده ای جاری حضور برجسته ای دارد

ناهمگن خود نمی تواند نمايندۀ سياسی واحدی بيابد، و حتی اگر احزاب متعددی بمنزلۀ 

سخنگويان اقشار مختلف آن شکل بگيرند، نهايتا می بايد دنباله رو سياست های يکی از 

در مورد تمايلات خرده . دو طبقۀ اصلی، طبقه کارگر يا طبقۀ سرمايه دار، باشند

رژوازی ايران در حال حاضر تنها می توان اين را به يقين گفت که، تا آنجا که بو

خواسته های اقشار وسيع خرده بورژوا در جنبش های حق طلبانه ای چون جنبش 

دانشجويی و جنبش زنان بازتاب دارد، يا تا آنجا که خواسته های عينی اقشار وسيعی 

يز منعکس می کند، خرده بورژوازی چون جوانان خواسته های خرده بورژوازی را ن

. ايران به طور جدی خواهان آزادی های مدنی و همچنين آزادی های سياسی است

صرفنظر از خواسته های اقتصادی اقشار تهيدست خرده بورژوازی، حتی خواست 

آزادی های مدنی و سياسی به معنای واقعی و در سطح وسيع تنها با تغيير ساختارهای 

از اين رو می توان نتيجه گرفت که پذيرش . در جامعه قابل تحقق اندبزرگ اقتصادی 

رهبری طبقه کارگر از جانب اقشار وسيع خرده بورژوازی در جنبش توده ای جاری 

  . زمينۀ عينی نيرومندی دارد

اين واقعيت که رهبری طبقه کارگر بر جنبش جاری بيشترين منافع اقشار وسيع خرده 

فع خود طبقۀ کارگر را، از نظر عينی تأمين می کند طبعا به اين بورژوا را، و البته منا

اينکه چه . معنا نيست که تأمين رهبری طبقه کارگر بر جنبش با معضلی روبرو نيست

اما می توان . نيرويی بر جنبش اعمال رهبری می کند در مبارزۀ سياسی تعيين می شود

 طبقات و نيروهای سياسی آنها و می بايد شناختی عينی از امکانات بالقوه و ظرفيت

ارزيابی ) ديناميک(داشت، تا تناسب نيروهای طبقاتی را نه بطور ايستا، بلکه بطور پويا 
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کرد و تلاش برای تأمين رهبری طبقه کارگر را بر مبنای روندهای عينی در سير جنبش 

  . قرار داد

ه ای دو معيار برای سنجيدن ظرفيت طبقات مختلف برای شايستگی رهبری بر جنبش تود

يکی خواسته های جنبش، و دومی راه تحقق آن؛ يا به عبارت : را بايد از هم تفکيک کرد

  . ديگر نخست پلاتفرم جنبش و دوم استراتژی جنبش برای تحقق اين پلاتفرم

در مورد پلاتفرم، ابتدا بايد به اين حقيقت توجه کرد که گرچه جنبش توده ای تاکنون 

 با ديکتاتوری رژيم خود را مشخص کرده، اما بايد به خواسته منحصرا با خصلت ضديت

های عينی طبقات شرکت کننده در آن دقت کرد، و از اين زاويه شک نيست که مطالبات 

رفاهی و اقتصادی برای طبقه کارگر و اقشار وسيع تهيدست و کم درآمد جزئی از 

به شدت نابرابر ثروت در بويژه اينکه، با توجه به توزيع . خواسته های عينی آنهاست

ايران، و با توجه به اينکه همه پيش بينی می کنند که پيامدهای تزلزل اقتصاد جهانی به 

زودی به شکل بحران يا دستکم رکود بر اقتصاد ايران حاکم خواهد شد، بيشک در آيندۀ 

بسيار نزديک شاهد طرح خواسته های مطالبات رفاهی و اقتصادی وسيع در ميان تودۀ 

به عبارت ديگر، خواسته های جنبش توده ها . بقه کارگر و اقشار زحمتکش خواهيم بودط

از نظر عينی قطعا خواسته های  اقتصادی را نيز در بر می گيرد؛ خواسته هايی که 

بدون تغييرات اساسی در ساختارهای اقتصادی حاکم و دست بردن به بنيان های اقتصاد 

از اين زاويه، بورژوازی در ايران، که . ن نمی گرددکاپيتاليستی ايران تحقق شان ممک

برنامه های طيف رنگارنگ سخنگويان آن نشان داده است که آخرين کلام شان در 

عرصۀ اقتصاد بازار آزاد است، نمی خواهد و نمی تواند سازندۀ حکومتی باشد که 

نی هر دولت اما ناتوا. ظرفيت تحقق خواسته های اقتصادی و رفاهی تودۀ مردم را دارد

بورژوايی در ايران از پاسخگويی به خواسته های عينی کارگران و زحکمتشان به 

عرصۀ مطالبات اقتصادی و رفاهی محدود نيست، بلکه در مورد خواسته های سياسی 

يعنی چنانچه اين را هم بپذيريم که خواستۀ محوری جنبش همگانی . نيز چنين است
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است، باز هيچ دولت » آزادی و دموکراسی «صرفا محدود به عرصۀ سياست و تنها

وعده . بورژوايی نمی تواند آزادی و دموکراسی را برای اکثريت تودۀ مردم تضمين کند

اش را می توانند بدهند و در پلاتفرم هاشان می توانند بنويسند و حقانيتش را با رجوع به 

ا، و بخصوص در مکاتب فکری شان مدلل کنند، اما تاريخ دموکراسی در تمام کشوره

دموکراسی های ليبرالی غرب، نشان داده است که اگر قرار است حقوق دموکراتيک و 

آزادی های مدنی صرفا بر روی کاغذ نماند، درجۀ زيادی از توزيع مجدد درآمد و ايجاد 

تودۀ مردم نه تنها بايد از درجه ای از . برابری نسبی اقتصادی پيش شرط حياتی ای است

 برخوردار باشند تا بتوانند از آنچه برفرض يک قانون اساسی بسيار امکانات مادی

آنها می شناسد در عمل استفاده کنند، بلکه درجه ای از رفاه برای عموم " حقوق"مترقی 

آحاد جامعه بايد وجود داشته باشد تا استفادۀ آحاد جامعه از اين حقوق را در عمل مختل 

اب غيرچپ نيز در غرب معترف اند، در شرايط همانطور که حتی بسياری از احز. نکند

نابرابری های اقتصادی نه فقط گرايشات فرهنگی سنتی بقا خواهند يافت و در عمل سدّی 

مورد برجستۀ اين (قانونی شان خواهند شد " حقوق"بر استفادۀ بخش هايی از جامعه از 

 از آزادی ها و امر البته دوام فرهنگ پدرسالار و مرد سالار و محروميت عملی زنان

فرصت های برابر است، عليرغم اين که از زاويۀ حقوقی چه بسا در قانون تصريح شده 

، بلکه عامل مهمتر اينجا سربرکردن جنبش های ارتجاعی و ضد دموکراتيک بر )باشد

نظير تجربۀ فاشيسم در اروپا، يا تجربۀ جاری . زمينۀ نابرابری های اقتصادی است

، يا "اسلامی" افغانستان، و مشابه آنها در بسيار کشورهای طالبان در پاکستان و

بنيادگرايی هندو در هندوستان و بنيادگرايی مسيحی در برخی کشورهای امريکای لاتين، 

همه و ... شوونيسم نزد بسياری از اقوام و ملل اروپای شرقی و-يا معضل تازۀ ناسيونال

 و دموکراسی تنها وقتی واقعا برقرار همۀ اين موارد به روشنی نشان می دهند که آزادی

می شود، يعنی وقتی تودۀ وسيع مردم از آن می توانند برخوردار شوند، که تضمين 

حقوق مدنی و دموکراتيک همراه با چنان تحولی در عرصۀ اقتصاد باشد که بتوان 
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در کشوری مثل ايران، که از نظر توزيع . دستکم برابری نسبی اقتصادی را برقرار کرد

است، در کشوری مثل " جهان سوم"درآمد سالانه حتی از نابرابرترين موارد کشورهای 

مالکيت خصوصی به معنای ثروت اندوزی افسانه ای برای يک قشر " حق"ايران، که 

معدود است در حالی که اکثريت خانواده های ايرانی حتی صاحب مسکن شخصی 

با . ادی وعدۀ آزادی و دموکراسی دادنيستند، نمی توان بدون تحول در ساختارهای اقتص

اين معيار، روشن است که، برخلاف طبقه سرمايه دار، طبقه کارگر، دقيقا از آنجا که 

شکل بديهی مبارزه اش خودبخود بر سرمايه محدوديت ايجاد می کند، از لحاظ عينی تنها 

سی را طبقه ای است که در موقعيتی قرار دارد که حکومتش بتواند آزادی و دموکرا

معيار پلاتفرم جنبش، حتی وقتی صرفا . واقعا برای اکثريت عظيم جامعه تضمين کند

خواسته های سياسی را محور مشترک جنبش توده ای جاری بدانيم، به ناتوانی طبقه 

  .سرمايه دار و به توانايی طبقه کارگر حکم می دهد

  

ی را که جنبش توده ها را کدام طبقه از لحاظ عينی قادر است راه. اما معيار استراتژی

به اهدافش می رساند تعقيب کند؟ پيش از هر بحث تحليلی، بايد گفت که اين واقعيتی است 

اين رهبری از . که در مقطع فعلی رهبری طبقه سرمايه دار عملا بر جنبش بر قرار است

هرچند . طريق چهره های جناح های رانده از قدرت، و مشخصا موسوی، انجام می شود

تکار بسيج توده ای و انتخاب اشکال آکسيونی عموما از پائين صورت می گيرد و اب

هيچيک از چهره های جناح های رانده از قدرت کنترلی بر آن ها ندارند، ولی تنها 

مرجعی برای رهبری سياسی که جنبش در مقطع فعلی می شناسد همين چهره ها و 

د که رهبری اينها بر جنبش ادامه اما اين واقعيت نشان نمی ده. مشخصا موسوی است

اين نيز واقعيتی است که در حال حاضر طبقه کارگر هنوز در اين جنبش . خواهد يافت

بمنزلۀ يک طبقه، يعنی با تشکل های طبقاتی خود، حضور ندارد، و حتی از نهادهای 

رار شناخته شده و با اتوريته ای که بتوانند از جانب طبقه کارگر جنبش را مورد خطاب ق

 19



برای مقايسه کافی است شورای کارگران نفت در انقلاب بهمن را (دهند محروم است 

اما آنچه خوشبينی ماترياليستی را مجاز می کند اين واقعيت است که ). بياد آوريم

معضلات استراتژيکی که در سير عينی جنبش قرار دارند همگی حکم به ناتوانی 

ضرورت حضور نمايندگان سياسی طبقه کارگر نمايندگان سياسی طبقه سرمايه دار، و 

  اين معضلات استراتژيک جنبش کدام اند؟. در نقش رهبری جنبش می دهند

. جنبش توده ای جاری عليه ديکتاتوری رژيم جمهوری اسلامی قد برافراشته است

اکنون، پس از قريب سه ماه از آغاز جنبش توده ای، دولت کودتايی رژيم حتی از تثبيت 

برابر جنبش توده ای ناتوان مانده است، چرا که هيچ پايۀ وسيع اجتماعی ندارد و خود در 

ولی در عين حال برای همه روشن است . تنها منافع جناح نظاميان را نمايندگی می کند

گزينۀ نهايی . که در برابر جنبش توده ای دولت کودتاگر به ميل خود کنار نخواهند رفت

در صورت سرکوب خونين، پايۀ .  توده ای استکودتاچيان سرکوب خونين جنبش

اجتماعی رژيم بشدت محدود خواهد شد، و در سطح سياست منطقه ای و بين المللی نيز 

در اين حالت، عليرغم بهای گزافی که . رژيم زير فشار بيشتری قرار خواهد گرفت

چند ماه بيشک مردم خواهند پرداخت، جنبش توده ای، که قدرت ميليونی خود را در اين 

ديده است، با وقفه ای دوباره سر بر خواهد کرد؛ و بر متن تنگناهای اقتصادی که در راه 

است، و با تجربۀ سرکوب خشنی که از سر گذرانده است، به اشکال راديکال تری در 

اگر تاکنون کودتاچيان سپاه و بسيج در . برابر رژيم تضعيف شده ای جريان خواهد يافت

ب خونين جنبش توده ای مردد بوده اند به اين سبب است که عواقب اتخاذ گزينۀ سرکو

نامطمئن آن می تواند وضعيت را از آنچه هست برايشان دشوارتر کند، و همچنين نفس 

تصميم به کشتار وسيع تودۀ مردم ممکن است شکاف های درونی سپاه را باز کند و 

به هر رو، . روهای مسلح شودباعث ريزش شديد نيرو از پائين و حتی چند دستگی در ني

اينکه کودتاچيان سپاه و بسيج نه می توانند جنبش توده ای جاری را خاموش کنند و نه 

خود کناره می گيرند، معنايش اين است که جنبش توده ای می بايد با زور دولت کودتا را 
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ش برای پيشروی جنبش توده ای جاری هيچ راهی جز اين نيست که اين جنب. کنار بزند

چنان نيرو گردآورد و چنان دستگاه نظامی رژيم را از درون تضعيف کند تا رژيم را 

داوطلبانه به عقب نشينی وادارد يا در يک رويارويی ماشين سرکوب نظامی رژيم را 

اين جنبش، اگر قرار است به اهداف خود . اسم چنين راهی انقلاب است. درهم بشکند

  .د يک استراتژی انقلابی را تعقيب کندبرسد، از لحاظ عينی تنها می توان

اصلاح طلبان اسلامی طبق تعريف خواهان اصلاح جمهوری اسلامی اند، و شخص 

ميرحسين موسوی پس از کودتای انتخاباتی بيش از يک بار اعلام کرده است که هدف او 

ناگزيری جنبش از تعقيب راه انقلابی و پافشاری موسوی و . حفظ جمهوری اسلامی است

لاح طلبان بر حفظ جمهوری اسلامی تنها به اين معناست که ديناميسم اين جنبش به اص

چند و چون عبور جنبش از . ناگزير از موسوی و اصلاح طلبان می بايد عبور کند

. موسوی و امثال او طبعا قابل پيش بينی نيست و بستگی به سير مشخص اوضاع دارد

که حتی اگر مثلا جنبش در يک مبارزۀ انقلابی اما از چنين تحليلی می بايد نتيجه گرفت 

دولت کودتا را شکست دهد ولی قدرت را تحويل موسوی يا امثال او دهد، او و دولتش 

در موقعيتی نخواهند بود که بتوانند نه خواسته های اقتصادی، و نه حتی خواست  سياسی 

اين به نيروی همان تودۀ انقلاب کرده را از آزادی و دموکراسی برآورده سازند؛ بنابر

  . توده ای که آنها را به قدرت رسانده از قدرت به زير کشيده می شوند

 در مقابل، اين تنها طبقه کارگر است که هم برای تعقيب منافع طبقاتی خود خواهان 

برقراری وسيع ترين نظام سياسی دموکراتيک است، و هم به سبب موقعيت ساختاری 

ون اهرم های مبارزاتی کارآيی نظير اعتصاب در مبارزه خود در توليد جامعه، هم اکن

عليه رژيم جمهوری اسلامی دارد، و هم شکل مبارزۀ او بطور طبيعی عليه سرمايه 

است، و بنابراين در دل همين جنبش توده ای عناصری از مبارزه برای سوسياليسم را با 

در بنيان های اقتصاد مبارزه برای آزادی و دموکرسی می آميزد، و چنان دگرگونی ای 
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کاپيتاليستی را آغاز می کند که لازمۀ دستيابی وسيع ترين توده ها به حقوق دموکراتيک 

  .  و آزادی های دموکراتيک است

  

پايان اين بحران سياسی، حال به هر . بحران سياسی خودويژگی وضعيت حاضر است

حتی سرکوب . اهد رسيدشکلی که فرجام يابد، تنها با تغيير ساختارهای سياسی فرا خو

خشن جنبش توده ای توسط کودتاچيان سپاه و بسيج نمی تواند بحران را پايان دهد، بلکه 

تنها دو راه حل . تنها در آن وقفه ای ايجاد می کند تا بحران با ابعاد بزرگتری بازگردد

ک يا در انتهای اين بحران رژيم سياسی حاکم بر ايران ي: برای اين بحران متصور است

حکومت بورژوائی خواهد بود، با پيامدهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی که نظاير آن 

 بيست سال اخير به -را در انتهای بحران های سياسی کشورهای ديگر در همين ده

و تعدادی از کشورهای افريقائی، امريکای لاتين، (دفعات ديده ايم، نظير تجربۀ اندونزی 

ران با شکل گرفتن حکومت کارگران و زحمتکشان در ايران يا اين بح). يا اروپای شرقی

به پايان می رسد؛ يعنی با برقراری يک رژيم واقعا دموکراتيک، با برابری اقتصادی و 

وسيع ترين آزادی های فردی و سياسی برای تودۀ مردم، و با آغاز تحول زيربنای 

 بيسابقه است، و اگر اقتصادی در جهت سوسياليسم؛ چيزی که نظيرش در تاريخ تقريبا

آيا طبقه کارگر ايران اين . متحقق شود بيشک بر منطقه و حتی جهان تأثير خواهد گذاشت

اقبال را خواهد داشت که نخستين حکومت کارگری قرن بيست و يکم را برقرار کند؟ آيا 

سوسياليست های کارگری ايران اين جسارت و اين همت را دارند که مبارزه برای تحقق 

    چشم اندازی را در دستور کار فوری خود قرار دهند؟ چنين
  

  وظايف سوسياليست های کارگری. 3
راه سازش، راه : بحران سياسی حاضر جامعۀ ايران را بر سر دوراهی قرار داده است

تغييرات صوری، راه بازسازی سرمايه داری ايران، راه تدوام نابرابری و بردگی 
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ر در بنيان های سياسی و اقتصادی ايران، راه آزادی و مزدی؛ يا راه انقلاب، راه تغيي

اينکه جنبش توده ای جاری کدام يک از اين دو مسير را تعقيب خواهد کرد . سوسياليسم

به بيان مارکسيستی، . بستگی به اين دارد که کدام طبقه بتواند جنبش را رهبری کند

  . ی استمسألۀ سرنوشت ساز جنبش توده ای جار» هژمونی کدام طبقه؟«

با توجه به امکانات واقعی گرايش سوسياليسم کارگری در حال حاضر، که در مقايسه با 

عظمت جنبش توده ای قطعا ناچيز است، آيا چنين نقشه های دور و درازی، مستقل از 

حقانيت نظری يا طبقاتی آنها، اساسا قابليت عملی شدن دارند؟ پاسخ به پرسش هايی نظير 

 کيفيت وظايفی که به نظر ما بر دوش فعالان سوسياليست کارگری اين کمک می کند تا

نخستين نکته ای که در اين رابطه بايد تأکيد کرد اين بديهيت . قرار دارد روشن تر شود

است که هژمونی يک طبقه بر يک جنبش توده امری نيست که تأمينش به سبب باورهای 

. وژی و ديدگاه سياسی خاصی باشدآحاد شرکت کننده در اين جنبش توده ای به ايدئول

تأمين هژمونی از طريق آگاهگری و روشنگری واقع نمی شود، بلکه امری مربوط به 

خوشبينی ما به امکان . عرصۀ سياست است و در ميدان مبارزۀ سياسی به دست می آيد

تأمين هژمونی طبقه کارگر بر اين جنبش صرفا به سبب عقلانيت اهداف و شيوه هايی 

ه ما در برابر جنبش می نهيم، بلکه به اين سبب است که شرايط بحرانی حاضر، نيست ک

که ناشی از تکامل عينی روندهای عميق اقتصادی و اجتماعی و سياسی هستند، راه حل 

اين شرايط عينی است که توده های وسيع را برای . انقلابی و تغييرات بنيادی می طلبند

و حتی اگر خواسته های . عمل انقلابی سوق می دهدتحقق خواسته ها شان به ناگزير به 

جنبش در اين مقطع گنگ و کلی باشد، توده ها با تجربۀ هر گام جنبش خواهند آموخت که 

تحقق ابتدايی ترين خواسته هاشان به سدّ ساختارهای بزرگ سياسی و اقتصادی بر می 

اق سياسی همانطور که، فردگرايی افراطی و خودغرضی، که ترکيب اختن. خورد

اسلامی با اقتصاد کاپيتاليستی افسار گسيختۀ ايران بر فرهنگ نسل جوان مسلط کرده 

بود، در نخستين هفتۀ جنبش توده ای دود شد و به هوا رفت؛ و اکثريت نسل جوان معنای 
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زندگی را در همبستگی اجتماعی کشف کرد و زيبائی هويت فردی يافتن را در عمل 

دورۀ بحران سياسی . ساختارهای اجتماعی به نمايش گذاردجمعی برای دگرگون کردن 

يعنی اين که به حکم روندهای مادی نوبت ليبراليسم در سياست ايران گذشته است و 

محاسبۀ فعالان سوسياليست کارگری بر امکان پذيرش . نوبت سوسياليسم فرا رسيده است

اق آن با روندهای مادی و هژمونی طبقه کارگر بر جنبش توده ای تنها می تواند بر انطب

  . نيازهای عينی جنبش توده ای متکی باشد

از همين زاويه، تأکيد بر يک تفاوت مهم سوسياليسم کارگری با چپ دوران گذشته 

چپ دوران گذشته، دقيقا از آنجا که چپی غيرکارگری بود، يعنی چپی بود که . گوياست

ی توانست به مبارزۀ جاری طبقه نم) حال هرچه بود(مبارزه برای آرمان های خود را 

و بازماندگان شان همچنان نمی (کارگر در جامعه متکی کند، راهی جز اين نمی ديد 

که گسترش نفوذ خود در جامعه را با روشنگری و آگاهگری دنبال کند؛ و اين در ) بينند

نبش اين چنين چپی در قبال جنبش توده ای، اگر ج.  يک کلام يعنی عمدتا فعاليت تبليغی

را قابل بداند و وظيفه ای برای خود قائل شود، تنها اين وظيفه را می شناسد که خود را 

اما توفيق هر . در مقام آموزگار ايدئولوژيک و سياسی قرار دهد و آگاهگری کند

آموزگاری بدوا به اين بسته است که شاگردان نيز او را در مقام آموزگاری به رسميت 

نند، والاّ بجای آموزش و آگاهگری فعاليت آموزگار خود گماردۀ بشناسند و در کلاس بنشي

برخورد منفی برخی . ما عيبجويی از باورها و تخطئۀ ذهنيت عابرين تصادفی خواهد بود

که محدود به آن دسته نيستند که جنبش جاری را به سبب پذيرش رهبری (از مدعيان چپ 

ن جنبش توده ای جاری به سبب به فعالان جوا) اصلاح طلبان يکسره رها کرده اند

شعارها و نمادهايی که در مقطع فعلی در جنبش جاری رواج دارد مصداقی از اين شيوۀ 

  . فعاليت چپ غيرکارگری است

کسی منکر ارزش ارتقاء آگاهی افراد، يا منکر ضرورت فعاليت تبليغی نيست، و تبليغ  

د؛ اما عرصۀ مبارزۀ سياسی و ترويج در فعاليت روتين هر سوسياليستی جای ثابت دار
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طبق تعريف با قدرت و جابجايی نيروها سر و کار دارد، و بويژه در بطن يک جنبش 

سياسی فعاليت تأثيرگذار سياسی می بايد بسترهای ماکرويی را شکل دهد که قدرت توده 

آنچه بيش . ها را کاناليزه می کنند و در جهت راهگشايی جنبش به حرکت در می آورند

چيز به تأمين هژمونی طبقه کارگر بر جنبش توده ای جاری ياری می رساند اين از هر

است که فعالان سوسياليست کارگری بتوانند شعارها  و تاکتيک های درست به اين 

جنبش توصيه کنند که راه پيشروی جنبش را می گشايد، و حقانيت اين تاکتيک ها تنها با 

به سبب تصوير . (ودۀ مردم قابل پذيرش شودمحک منفعت جنبش جاری می تواند برای ت

نادرستی از چپ که فعاليت همين چپ غيرکارگری در عرصۀ سياست ايران به دست 

» تاکتيک«داده است، شايد لازم به تأکيد باشد که برای سوسياليست های کارگری معنای 

 يعنی بيان فشردۀ» شعار«بسادگی يعنی عمل مشخصی که راه جنبش را می گشايد و 

فعاليت ترويجی و بويژه فعاليت تبليغی .) هدفی که اين عمل مشخص دنبال می کند

سوسياليست های کارگری در قبال جنبش توده ای خدمت به تسهيل پذيرش تاکتيک ها و 

  . شعارهای طرح شده است

  

تلاش برای تأمين هژمونی طبقه کارگر بر جنبش توده ای جاری، مشی استراتژيک 

 کارگری در دورۀ جديد است که با خودويژگی بحران سياسی فعالان سوسياليست

در راستای اين هدف استراتژيک، دو دسته وظايف را می توان از هم . مشخص می شود

وظايفی که ناظر بر بسيج بيشترين نيروی طبقه کارگر و حضور او در ) 1: تفکيک کرد

هر تلاشی برای بدون حضور مؤثر طبقه کارگر در اين جنبش . جنبش توده ای است

. تأمين هژمونی بر اين جنبش از پايۀ مادی محروم می ماند و در نهايت بی ثمر می ماند

وظايفی که مستقيما ناظر به جلو راندن جنبش توده ای جاری، يعنی تأمين هژمونی ) 2

در مورد وظايف دستۀ اول، بديهی است که محور آن ايجاد . طبقۀ کارگر بر جنبش است

در اين رابطه، بايد تأکيد کرد که از هر روزنه ای که . ه ای کارگران استتشکل های تود
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جنبش توده ای جاری در فضای اختناق ايجاد می کند بايد برای ايجاد هرچه سريع تر 

همچنين در وضعيت حاضر بايد بر اهميت تلفيق خواسته . تشکل های کارگری سود برد

جنبش توده ای هستند، با خواسته های های سياسی، که عامل پيوند جنبش کارگری با 

اقتصادی، که بسيج وسيع ترين اقشار کارگر را در تشکل ها و حتی در مبارزه برای 

ايجاد تشکل پيش شرط حضور و ايفای نقش کارگران . تشکل ممکن می کنند، تأکيد کرد

بمنزلۀ يک طبقه در جنبش توده ای است، و بدون وجود تشکل های صنفی و سياسی 

 کارگر تلاش های سخنگويان بورژوازی برای اعمال هژمونی بر جنبش توده ای طبقه

  . را در عمل نمی توان خنثی کرد

در مورد وظايف دستۀ دوم، بويژه تا زمانی که کارگران بمثابه طبقه در جنبش توده ای 

حضور نيافته اند، سوسياليست های کارگری فعال در جنبش های اجتماعی، بويژه در 

نشجويی، می کوشند تا نيروی اين جنبش ها را به انجام فعاليت ها و آکسيون جنبش دا

فعالان سوسياليست . هايی سوق دهند که به حفظ تداوم جنبش توده ای ياری می رساند

کارگری در جنبش های اجتماعی، بويژه در جنبش دانشجويی و زنان، با تمهيدات 

بش توده ای تلاش دارند خواسته سخنگويان مختلف بورژوايی که به اسم مصلحت جن

های ويژه و مستقل اين جنبش ها را به تعليق در آورند مقابله می کنند، و در مقابل برای 

ايجاد تشکل های توده ای در جنبش های اجتماعی، و تلفيق خواسته های اين جنبش ها با 

  . خواسته های سياسی عمومی جنبش توده ای فعاليت می کنند

نی جريانات بورژوايی در جنبش توده ای، و متقابلا تلاش برای تأمين مقابله با هژمو

هژمونی طبقه کارگر بر اين جنبش، محور وظيفۀ استراتژيک سوسياليست های کارگری 

در دل بحران عظيم سياسی بالقوه انقلابی، تأثيرگذاری بر . در دورۀ بحران سياسی است

دن به سمت و سوی جنبش توده ای می عرصۀ سياست تنها در مقياس ماکرو و با شکل دا

تنها با چنين دخالتگری در شرايط حاضر است که سوسياليسم . تواند انجام بگيرد

تعقيب . کارگران امکان اين را می يابد که بدل به يک پديدۀ توده ای و اجتماعی شود
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اهداف ويژۀ طبقه کارگر، يعنی مبارزه برای سوسياليسم، در وضعيت حاضر تنها با 

فای نقش در قبال همين جنبش توده ای ممکن ميشود، و حتی ايجاد حزب سياسی اي

کارگران، يعنی حزبی که دربرگيرنده فعالانی باشد که در عمل تحرک طبقه کارگر را 

هدايت می کنند، تنها در طول همين پروسه، و با تبادل نظر و ايجاد همدلی و هم خطی 

ها و وظايف طبقه کارگر در جنبش توده در ارزيابی از وضعيت جاری، و از فرصت 

  .ای جاری، می تواند شکل بگيرد
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  !جنبش ادامه دارد، طبقه کارگر را متشکل کنيم

  بيانيۀ دوم اتحاد سوسياليستی کارگری
  

   1388 تيرماه 30: تاريخ انتشار

  

يک ماه پس از انتخابات رياست جمهوری، کشمکش جناح . بحران سياسی ادامه دارد

 آشکارا از مسألۀ تقلب انتخاباتی و ابطال انتخابات عبور کرده و يک بحران های رژيم

تأکيد بيانيۀ حاضر بر اين است که نه فقط بحران . سياسی تمام عيار را شکل داده است

بالايی ها تعميق شده، بلکه بر متن اين بحران، عليرغم افت تظاهرات های ميليونی و 

برآمد توده ای در کيفيتی . ئينی ها ابدا کاهش نيافتهاعتراضات خيابانی، ظرفيت جنبش پا

ارزيابی دقيق و واقع بينانه از اوضاع برای تدقيق . به مراتب بالاتر بسيار محتمل است

برخی از مهمترين مولفه های اوضاع جاری را . وظايف فعالان سوسياليست حياتی است

  : بررسی می کنيم

  

   خيزش توده ای) 1
مردم در نخستين هفتۀ پس از انتخابات پارامترهای صحنۀ سياست تظاهرات های انبوه 

چهار سال پيش نيز جناح نظاميان با تقلب کلان انتخاباتی . ايران را يکسره تغيير داد

حريفان خود را ناکام گذاشته بود، اما اين بار قدرت نمايی نيروی ميليونی مردم در 

د، ديناميسم رقابت جناح ها را تحت  بيسابقه بو57عرصۀ سياست، که از مقطع انقلاب 

در . الشعاع قرار داد و کشمکش انتخاباتی درون رژيم را بدل به بحرانی حکومتی کرد

برابر تظاهرات های ميليونی مردم، دروغ های شاخدار و انکار بی حيای احمدی نژاد 

 گويای اين بود که جناح نظاميان از نخوت قدرت فاکتور مردم را در محاسبات شان

 28



نظاميان تنها برای راندن جناح های رقيب از قدرت نقشه داشتند؛ . منظور نکرده بودند

اين نقشه چيزی نبود جز اتکاء به زور لخت، و حوالۀ جناح های رانده شده از قدرت به 

. شکايت بردن به مجاری معمول و سلسله مراتب نظام که اکنون در چنگ خودشان بود

تفرعن خامنه ای در . از پيش چيدۀ کودتاچيان را برهم زداما خيزش توده ها نقشه های 

خطبۀ نماز جمعه، که حکم به تعطيل تظاهرات و ريختن خون متخلفين می داد، در تهران 

و ساير شهرها با اعتراضات خيابانی تودۀ مردمی پاسخ گرفت که با دست خالی در 

 خود و دشمنان شان نشان برابر اسلحۀ سرد و گرم پاسداران و بسيجيان ايستادند تا به

و سلسله مراتب اين رژيم پشيزی ارزش قائل " فصل الخطاب"دهند که برای ولی فقيه و 

پس لرزه های همين اعتراضات دليرانۀ توده هاست که، در اشکال خطاب و . نيستند

فصل "عتاب مراجع تقليد به ولی فقيه، يا بی اعتنايی فراکسيون های اصول گرا به 

نه ای، يا حتی سرگردانی پاندول وار محسن رضائی بين همکاری و خام" الخطاب

مخالفت با دولت کودتا، در چند هفتۀ گذشته رژيم را دائم از درون لرزانده و شکاف های 

  . آن را عميق تر کرده است

در اين اعتراضات خيابانی، پاسداران و بسيجيان مردم را کتک زدند، اسير گرفتند، در 

دادند، جمعی از عزيزترين فرزندان شان را ناسزاوار به خاک افکندند؛ زندان ها شکنجه 

 خرداد و نخستين روزهای تيرماه يک 30اعتراضات خيابانی . اما شکست شان ندادند

و اگر سردمداران جناح های رانده شده از . (پيروزی سياسی برای جنبش توده ها بود

زی را برسميت نشناخته اند و از حکومت، امثال موسوی و کروبی و خاتمی، اين پيرو

آن خود نمی کنند، علت اين است که اينها به درستی خود را در اهداف تودۀ مردم شريک 

پيش از آنکه به محتوای سياسی اين پيروزی اشاره کنيم بايد تأکيد کنيم که .) نمی دانند

ن و ساير  در تهرا88 خرداد و نخستين روزهای تيرماه 30اعتراضات خيابانی دليرانۀ 

شهرهای ايران هم اکنون فصل غرور انگيزی به تاريخ مبارزات آزاديخواهانۀ مردم 

خاطره های تلخ و شيرين اين مبارزه و پيروزی نه فقط در حافظۀ . ايران افزوده است

 29



مبارزاتی جامعۀ ايران باقی می ماند، بلکه شواهد و اسناد آن، به مدد تکنولوژی 

ی سراسر دنيا هم اکنون جزئی از فرهنگ مشترک جهانی ارتباطاتی، در افکار عموم

اگر اين اعتراضات خيابانی تداوم نيافته اند به اين سبب . قرن بيست و يکم را می سازد

است که نقش سياسی خود را ايفا کرده اند، و تودۀ مردم به غريزۀ سياسی خود به درست 

د گام های بعدی پيشروی سياسی توده دريافته اند که صرفا تداوم بيوقفۀ اين شيوه نمی توان

  .ها را ممکن کند

مهمترين دستاورد اعتراضات خيابانی اين چند روز اين بود که حرکت توده ها آشکارا 

اين . از موضوع انتخابات گذر کرد و کليت موازين قانونی و شرعی رژيم را چالش کرد

شعارهايی که آشکارا واقعيت چه در روحيۀ ميليتانت اين اعتراضات و چه بويژه در 

شخص خامنه ای و کليت رژيم را نشانه می گرفت طبعا انعکاس داشت؛ اما مهمتر از 

همۀ اينها نفس اين امر بود که اين اعتراضات در فردای رجزخوانی ولی فقيه آغاز شد و 

به اين ترتيب تظاهرات و اعتراضات . به همين سادگی خط قرمز رژيم را درنورديد

در " حکم حکومتی ولی فقيه"داد و چند روز اول تيرماه نشان داد که  خر30خيابانی 

دست کودتاچيان تنها می توانست برای ساکت کردن سردمداران جناح های خودی 

کارآيی داشته باشد، اما توسل به آن در برابر جنبش ميليونی توده ها تنها به بی اعتباری 

ده ها تمام معادلات صحنۀ سياست خيزش تو. ارکان رژيم جمهوری اسلامی می انجامد

نه فقط نظاميان کودتاچی نقشه هاشان باطل شد و سرگردان ماندند، بلکه . را درهم ريخت

از يک سو تمام : سران جناح های رانده از قدرت خود را در موقعيت متناقضی يافتند

از هستی سياسی و حتی هستی فيزيکی شان به دوام نظام جمهوری اسلامی وابسته است؛ 

سوی ديگر، تنها به يمن اعتراضات توده ای عمر دوباره ای يافتند، و اکنون برای بقاء 

خود در برابر تعرض نظاميان کودتاچی ناگزير اند پشت سر جنبش توده هايی پناه 

  . بگيرند که موازين قانونی و شرعی رژيم را آشکارا چالش می کنند
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روزهای تيرماه وقتی روشن تر می  خرداد و نخستين 30جايگاه برجستۀ اعتراضات 

شود که بياد بياوريم حرکت توده ها، که در بيش از سی سال گذشته بيسابقه است، تنها 

تودۀ . هفت روز پيش تر و زير شعارهای ابطال انتخابات و تجديد انتخابات آغاز شده بود

سوی مردم البته هيچگاه در اعماق ذهن خود توهمی نداشتند که امثال ميرحسين مو

خواسته های آنها را نمايندگی می کنند؛ ولی اينکه خيزش توده ها در متن شکاف جناح 

اين حکم عقل سليم است که وقتی دشمن دچار . های رژيم آغاز شد امری طبيعی است

برخلاف آن جريانات . چند دستگی و تشتت باشد فرصت برای تعرض مساعدتر است

که همواره ") چپ"ثال توده ای های مدعی انواع ليبرال ها و ام(شبه اپوزيسيون 

پشتيبانی از جناحی از رژيم را تئوريزه کرده اند و امروز ضرورت پشتيبانی از موسوی 

يا حتی رفسنجانی را مرحلۀ استراتژيکی می شمارند، برای تودۀ مردم، حتی آن 

موسوی و بخشهايی که به نادرست پشتيبانی از موسوی را موقتا لازم می بينند، دفاع از 

شعار تجديد انتخابات تنها اهرم فشاری برای ايجاد تناسب قوای بهتری برای نزديک 

شدن به خواسته های خودشان است؛ خواسته هايی که نه ربطی به ايدئولوژی جناح های 

ديناميسم عينی . رانده شده از قدرت دارد و نه به برنامه های سياسی اعلام شده شان

. د ساختد پيچ بخش بيشتری را از اين توهمات رها خواهجنبش توده ای در هر تن

 خرداد و نخستين روزهای تيرماه نيز در اين بود که به طور عينی 30اهميت اعتراضات 

نشان داد که خواسته ها و ارادۀ تودۀ مردم در تقابل با ارکان نظام جمهوری اسلامی قرار 

و به اين ترتيب آنچه را توده ها در اعماق ذهن خود، يا حتی در ناخودآگاه سياسی . دارد

اگر تا يک هفته پيش بسياری از همين مردم . دانستند بطور عينی اعلام کردخود، می 

حتی از انديشيدن به ابعاد چالشی که پيشاروی خواسته هاشان بود می هراسيدند، اکنون 

با شعارهای ساده و سرراست شان از همديگر می آموختند که قدرت همبستگی ميليونی 

عظمت عينی . گر رژيم باقی نگذاشته استشان موجبی برای هراسيدن از قدرت سرکوب

  . جنبش، ذهنيت توده ها را بناگزير به دنبال خود می کشد
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  جنبش از نظر عينی در تقابل آشکار 88 خرداد 30از زاويۀ تکامل جنبش توده ای، با 

 خرداد، با حضور ميليونی 30اگر يک هفتۀ بعد از انتخابات تا . با رژيم قرار گرفت

ت هاشان به بهانۀ تقلب انتخاباتی، نخستين فاز يعنی فاز پا گيری جنبش مردم و تظاهرا

 خرداد و نخستين روزهای تيرماه فاز دوم 30توده ای را می ساخت، اعتراضات خيابانی 

اين ويژگی چنين . (را، فاز رودررويی عينی خيزش توده ای با کليت رژيم را، شکل داد

 به گفتۀ مشهور، در يک روز بيش از بيست سال دورۀ بحرانی و بالقوه انقلابی است که،

در اين فاز، با چالش کردن حکم ولی فقيه، جنبش .) عادی تحول سياسی همراه می آورد

توده ای خود را روياروی ماشين سرکوب رژيم يافت، و اکنون فاز جديدی آغاز شده که 

بر ظرفيت جنبش می بايد در آن برای پيشروی بيشتر راه های خنثی کردن و غلبه 

تداوم تظاهرات و اعتراضات خيابانی در برابر سرکوب . سرکوبگری رژيم را بيابد

اين رژيم دروغبافی است که با احساس شرم و حيا بيگانه . نظامی رژيم کارآيی ندارد

اين رژيمی است که به هيچ يک از موازين تمدن پايبند نيست تا مثلا نفس مشاهدۀ . است

رژيم کودتاچيان خود می .  به تجديد نظر در سياست هايش واداردميليونها ناراضی او را

داند که تنها به زور عريان متکی است، و جز خنثی کردن قدرت سرکوبگری رژيم 

عظمت ميليونی تظاهرات های خيابانی می . راهی برای عقب نشاندن آن وجود ندارد

خيابانی امکان پيروزی تواند تلفات جنبش را کاهش دهد، اما شيوۀ تظاهرات و اعتراض 

بر قدرت نظامی گلّۀ هار سپاه و بسيج را ندارد که مزدوران و مغزشوئی شدگان و 

معضل محوری جنبش توده ای . سايکوپات ها بخشهای مختلف آن را شکل می دهند

. اکنون اين است که برای خنثی کردن و غلبه بر ماشين سرکوبگری رژيم چه بايد کرد

  . توده ها هم اکنون وارد فاز سوم شده استاز اين زاويه، جنبش 

 خرداد و نخستين 30از اين منظر، روشن است که تداوم نيافتن اعتراضات خيابانی 

روزهای تيرماه را نمی توان و نبايد نشانه ای برای از توش و توان افتادن جنبش توده 
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ر تظاهرات و  تير در تهران و چندين شهر ديگ18اين واقعيت که در سالگرد . ای شمرد

تظاهرات و اعتراضاتی که هيچ يک از سران جناح (اعتراضات خيابانی برگزار شد 

شاهد تجربی چنين ) های رانده از قدرت نه فراخوانش را دادند و نه در آن شرکت کردند

اعتراضات خيابانی کار خود را کرده اند، و هرچند قطعا در فازهای آتی . تحليلی است

ه تکرار می شوند، اما اکنون تنها بر متن و در ترکيب با شيوه ها و جنبش توده ای دوبار

اشکالی از آکسيون که پاسخگوی معضل خنثی کردن و غلبه بر قدرت سرکوبگر رژيم 

توقف تظاهرات های بزرگ و اعتراضات خيابانی . باشند می توانند مؤثر واقع شوند

به فاز سومی است که بايد عمومی پس از نخستين روزهای تيرماه نشانۀ ورود جنبش 

معضل يافتن اشکال آکسيونی و شيوه های مناسب مبارزه با موانع مقابل جنبش را پاسخ 

  . گويد

بهترين فعالان نسل تازه ای که در دل تحولات همين چند هفته بيش از دهه ها تجربه 

فاز اندوخته اند هم اکنون راهجويی و رايزنی برای يافتن اشکال و شيوه های مناسب 

: در اين رابطه شايد توجه دادن به دو نکته مفيد باشد. جديد مبارزه را آغاز کرده اند

نخست اينکه شيوه های مناسب مبارزه امری صرفا فنی نيست، بلکه اساسا تنها با در 

ظرفيت طبقات و اقشار مختلف : نظر داشتن ترکيب طبقاتی جنبش می تواند تعيين شود

ک و آزاديخواهانه، امکانات طبقات و اقشار مختلف در داشتن در تعقيب اهداف دموکراتي

اهرم های مبارزاتی، و همچنين ويژگی شيوه های مبارزاتی متناسب با موقعيت طبقات و 

اقشار مختلف، پارامترهايی هستند که تنها با در نظر گرفتن آنها می توان اشکال و شيوه 

يه، بنا به تحليلی که تکرار آن در اينجا از اين زاو. های مناسب مبارزاتی را تشخيص داد

نه ممکن و نه لازم است، در ايران امروز تنها طبقه کارگر است که هم به سبب اهداف و 

نيازهای طبقاتی خود بيش از همۀ طبقات و اقشار در مبارزه برای آزاديهای دموکراتيک 

ای مبارزاتی پيگير است، و هم به سبب موقعيت اجتماعی خود از مؤثرترين اهرم ه

در فاز جديد جنبش توده ای که آغاز شده، تنها به ميدان آمدن کارگران . برخوردار است
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ايران به شکل يک طبقه، يعنی با تشکل های صنفی و سياسی مستقل خود، می تواند 

واقعيت اين است که . نکتۀ دوم دربارۀ تفکيک فازهاست. معضلات جنبش را پاسخ گويد

تکامل يک . نبش های توده ای تنها در يک سطح عمومی معنا داردتفکيک فازها برای ج

در عمل نه فقط هر . جنبش توده ای بنا به ذات خود به طور ناموزون انجام می گيرد

جنبش توده ای به ناگزير با عقب نشينی، پس روی،  و تکرار انجام وظايفی همراه است 

 هر جنبش توده ای، به سبب که به نظر می رسيد پيشتر به فرجام رسيده، بلکه در

تفکيک فازها و . گستردگی اجتماعی و جغرافيائی، درهم دويدن فازها امری طبيعی است

تشخيص ويژگی فاز جاری تنها در خدمت تعيين وظايف جديد برای پيش راندن جنبش 

است، و به معنای از دستور خارج کردن وظايف فازهای گذشته نيست؛ وظايفی که 

 ها يا عرصه هايی از جنبش موضوعيت دارد، يا به سبب عقب نشينی هميشه برای بخش

  .عمومی بازپرداختن به آنها برای کل جنبش لازم می شود

  

  موقعيت تضعيف شدۀ رژيم) 2
اگر رژيم جمهوری اسلامی در برابر تودۀ مردم هميشه به سرنيزه متکی بود، اکنون، به 

. يتی برای هر رژيمی دردناک استچنين موقع. گفتۀ مشهور، بر سرنيزه نشسته است

زير فشار مضاعف جدال نهايی جناح ها از درون و خيزش توده ای از بيرون، رژيم 

جمهوری اسلامی چنان انسجام خود را از دست داده که تصور آن تا همين چند هفته پيش 

پيش از آنکه به موقعيت جناح ها بپردازيم در اين بخش اشاره ای . غيرممکن می نمود

  .هرست وار به مهمترين ابعاد موقعيت تضعيف شدۀ رژيم می کنيمف

   

بحران . نخستين مشاهدۀ ساده اين است که روال کار معمول رژيم تماما مختل شده است

حکومتی طبعا در کارکرد روتين اداری دولت اثر سوء دارد، اما مسألۀ بزرگتر اين است 

داران خود رژيم زير سوال رفته که جايگاه ارگان های اصلی حکومت از جانب سردم
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هميشه در اين رژيم خودسری وجود داشته، اما اکنون حتی خود دولت کودتا به . است

. احکام قوۀ قضائيه وقعی نمی گذارد، يا وزارت اطلاعات از زندانيان بی اطلاع است

رأی شورای نگهبان و حکم ولی فقيه نه فقط برای سردمداران جناح های رانده از قدرت 

اعتباری ندارد، بلکه احمدی نژاد و سران سپاه و روزنامۀ کيهان هم بی توجه به آنها 

  . حرف خود را می زنند

ناروشنی در جايگاه نهادهای رژيم محدود به ارگان های رسمی حکومت نيست، بلکه 

نهاد روحانيت، که طبق تعريف در رژيم اسلامی جايگاه ويژه ای داشت، اکنون بر 

از ديدگاه کودتاچيان نهاد روحانيت بايد از . دولت و رژيم تأکيد می کندفاصلۀ خود از 

لحاظ سياسی تابع دولت نظاميان باشد، و انتظارشان اين بود که روحانيت به دولت کودتا 

اما در نهاد روحانيت هيچيک از گرايشات اصلی، چه گرايش . مشروعيت  می دهد

ظه کاران هوادار اسلام فقاهتی خمينی، روحانيون محافظه کار سنتی و چه گرايش محاف

، که "مهدويون"تنها گرايش موسوم به . حاضر نشده اند دولت نظاميان را رسما تأييد کنند

در نهاد روحانيت گرايشی غير مسلط و فرعی است، يعنی امثال مصباح يزدی و 

می که برای رژي. بازماندگان سالخورده ای از حجتيه، دولت کودتا را تأييد کرده اند

پسوند اسلامی دارد، تأييد نهاد روحانيت را نداشتن فورا به معنای بحران ايدئولوژيک 

  .نيز هست

از لحاظ سياسی، کودتا با تلاش برای حذف جناح های رقيب نه تنها بر يکدستی رژيم 

:  علت روشن است. را هم واگرا کرده است" اصول گرايان"نيفزوده، بلکه صفوف 

که به جناح نظاميان تعلق ندارند می دانند که " اصول گرايان"ميان گرايشات مختلف در 

در صورت تثبيت دولت کودتا نقش آنها در حکومت نقشی فرعی و تشريفاتی خواهد بود، 

و تداوم حيات سياسی و منافع اقتصادی آنها به مطيع ماندن به فرماندهان سپاه و بسيج 

، لاريجانی، رئيس مجلس که با نهاد اين است که، بطور نمونه. بستگی خواهد داشت

روحانيت پيوند نزديکی دارد، و عسگراولادی، که با حزب مؤتلفه نمايندۀ بخشی از 
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رانت خواران کلان بازار است، برخلاف جناح نظاميان خواهان حذف تام و تمام جناح 

 های رقيب از بدنۀ حکومت نيستند و هر از گاهی بر ضرورت يافتن راه حل های ميانه

خود مانعی " اصول گرايان"واگرايی در ميان . ای برای بحران حکومتی تأکيد می کنند

مجلس " اصول گرای"برای تثبيت دولت کودتا شده است، تا آنجا که برخی از نمايندگان 

نيز، در تدارک برای روز مبادايی که دولت کودتا عمرش سرآيد، تلاش دارند تا دستکم 

  . اسی خود را به کودتا گره نزنندبا ابراز ملاحظه سرنوشت سي

در سطح بين المللی، روشن است که کودتای نظاميان موقعيت دولت ايران را دشوارتر 

حتی در صورت به رسميت شناسی دولت جديد احمدی نژاد، ابدا معلوم . کرده است

 نيست که دولت های اروپائی و امريکا سياست تشنج زدائی سياسی با ايران را ادامه دهند

حتی کاملا احتمال دارد که فشار تحريم های . يا روابط اقتصادی را گسترش دهند

اقتصادی بر دولت ايران، که هم اکنون از حد سمبوليک گذشته و آثارش بر اقتصاد ايران 

به نظر ميرسد دولت کودتا به اين نکته کاملا واقف است و . محسوس است، افزايش يابد

ی هراسد، و از همين روست که هرچه بيشتر بر رابطه از چنين چشم اندازی به شدت م

با روسيه و چين تأکيد می کند، و همين ملاحظه موجب سکوت رسمی دولت ايران در 

قبال حوادث سين کيانگ در چين است؛ سکوتی که با سياست خارجی اعلام شدۀ 

  .پرچمداری جنبش های اسلامی در تناقض آشکار است

نه . ی جاری موقعيت رژيم را فورا تضعيف کرده استدر سطح منطقه، بحران حکومت

فقط سياست قدرت های بزرگ غربی در قبال دولت ايران طبعا بر توازن قوا در منطقه 

تأثير می گذارد، بلکه موقعيت سياسی نامطمئن ايران دولت های منطقه را به تحرک می 

به مواضع دولت ايران سوريه، تنها دولت متحد ايران در خاورميانه، بی اعتناء . آورد

دولت عراق از لحاظ اقتصادی هرچه . درپی دستيابی به روابط نزديک با امريکاست

و ترکيه، که مدتی است در منطقه سياست خيلی فعالی . بيشتر به ترکيه نزديک می شود

را دنبال می کند، با بحران حکومتی در ايران هرچه بيشتر از جانب قدرت های بزرگ 
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افزون بر اينها، تصوير . ايفای نقش هژمونيک در منطقه تلقی می گرددبعنوان نامزد 

. مثبتی که بخش هايی از مردم منطقه از جامعه و سياست ايران داشتند وارونه شده است

رسوائی تقلب انتخاباتی و اعتراضات ميليونی تصويری را که سالها تبليغات عوامفريبانۀ 

. نان منطقه شکل داده بود درهم شکسته استجمهوری اسلامی در ميان بخشی از مسلما

به اين ترتيب پايۀ اجتماعی نفوذ دولت ايران بر جنبش های اسلامی منطقه کاهش يافته، 

و اين به معنای تضعيف يکی از ابزارهای اصلی پيشبرد سياست جمهوری اسلامی در 

  . منطقه است

  

  کودتا) 3
ياسی جاری بزرگترين معضل اين از زاويۀ کليت رژيم جمهوری اسلامی، در بحران س

است که توفيق کودتاچيان در قبضه کردن کامل قدرت، با بيرون راندن ساير جناح ها و 

نگاه کنيد به . (فرعی کردن ساير فراکسيون ها، موقعيت رژيم را بشدت تضعيف می کند

اين اگر نظاميان کودتاچی هنوز با .)  خرداد29بيانيۀ اول اتحاد سوسياليستی کارگری، 

معضل روبرو نشده اند علت اين است که کودتا حتی موفق نشده مرحلۀ تثبيت را به پايان 

همانطور که بالاتر به تفصيل بحث شد، اين برآمد جنبش توده ای بود که . برساند

کودتاچيان : محاسبات کودتاگران را برهم زد و نقشه های از پيشی آنها را بی اثر کرد

رهبران جبهۀ مشارکت و ( سردمداران جناح های رقيب سپاه و بسيج صدها تن از

را دستگير و زندانی می کنند، اما اين کار خيزش توده ) سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی

سپاه و بسيج می توانند برخی دستگير شده ها را به اعتراف . ای را نمی تواند متوقف کند

تلويزيونی چنين اعترافاتی مردد به همکاری با دولت های خارجی وادارند، اما در پخش 

روزنامه نگاران . می مانند، چون فهميده اند تأثيری بر تداوم اعتراضات توده ای ندارد

جناح های رقيب را به حبس می برند، اما روزنامه ها و وبلاگ هاشان را نمی بندند، 

حضور . دچون می بينند که نه با اينها بلکه با فيس بوک و توئيتر و يوتيوب طرف هستن
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جنبش توده ها باعث می شود تا تعرض بيشتر کودتا به جناح های رقيب خاصيتی برای 

هم امکان فنی و هم توجيه سياسی و ايدئولوژيک دستگيری و . تثبيت کودتا نداشته باشد

و کيهان شريعتمداری چنين دادخواستی (محاکمۀ موسوی و خاتمی و امثال آنها را دارند 

ولی اگر آنها را به زندان نمی اندازند و محاکمه نمی کنند برای اين ، )را منتشر می کند

اکنون نفس تثبيت . است که می بينند چنين اقدامی اوضاع شان را بدتر و نه بهتر می کند

  . کودتا در گرو خاتمه دادن به خيزش توده هاست

ی را وقتی حکم ولی فقيه و رجزخوانی فرماندهان نظامی نتوانست اعتراضات خيابان

تک تيرانداز بر پشت بام ها مستقر کردند و قلب تظاهر . بخواباند، ارعاب را آزمودند

جنبش توده ها تلفات داد، اما . کنندگانی را هدف گرفتند که تصادفی بر می گزيدند

همانطور که پيش تر به تفصيل بحث شد، وقفه در . مرعوب نشد و شکست نخورد

 جنبش و تأمل برای يافتن شيوه های کارآتر است، نه تظاهرات های خيابانی نشانۀ تعميق

 تير نيز نشان داد که 18نشانۀ تعطيل اعتراضات؛ و برگزاری تظاهرات ها در سالگرد 

  . روحيه و انرژی جنبش توده ها کاهش نيافته است

يا از راه سياسی : بنابراين، تثبيت دولت کودتا در برابر جنبش توده ها تنها دو راه دارد

از .  به جنبش توده ای خاتمه دهد يا به شيوۀ نظامی آن را در ميدان نبرد شکست دهدبايد

لحاظ سياسی، تنها کالای قابل فروشی که جناح نظامی به خيال خود برای توده ها داشت 

بود، که احمدی نژاد با وعده های پوشيده و آشکار خود برای » ناسيوناليسم هسته ای«

اکنون بايد برای خودشان هم .  به بازاريابی آن بوده استدستيابی به بمب اتمی موظف

روشن باشد که در متن برآمد توده ها محال است که چنين تدابيری بتواند بخشی از مردم 

راه حل نظامی در برابر جنبش توده ها مستلزم قتل عام و سرکوب گسترده . را فريب دهد

، و جناح نظاميان هيچ مانع اخلاقی مانع فنی ای بر سر راه حل نظامی وجود ندارد. است

اگر اين شقّ فورا در دستور . برای اتخاذ چنين شيوه ای در برابر جنبش توده ها نمی بيند
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هم پيامدهای مسأله آفرين راه حل نظامی، و هم : کودتاگران قرار نگرفته دو علت دارد

  . دشواری های اتخاذ آن

نظامی بر تودۀ مردم می تواند خود را تثبيت دولت کودتايی که تنها با قتل عام و پيروزی 

کند بايد اين را نيز بپذيرد که تثبيت او در فردای سرکوب جنبش توده ها او را در 

تودۀ مردم در برابر چنين دولتی . موقعيت يک ارتش خارجی اشغالگر قرار می دهد

ه در دست به همان اشکال مقاومت و سابوتاژ می زنند که مردم کشورهای اشغال شد

چنين راه حلی ممکن است تنها راه تثبيت کودتا باشد، اما . طول تاريخ به دست داده اند

  . پيامدهای آن می تواند نقض غرض کند

سوای چشم انداز چنين پيامدهايی، آنچه بطور فوری فرماندهان سپاه و بسيج را در اتخاذ 

وف نيروهای انتظامی راه حل نظامی مردد می کند اين است که هيچ معلوم نيست که صف

علت اين امر، در پايه ای ترين . و سپاه و بسيج در عمل دچار تزلزل و تجزيه نشوند

سطح، چيزی جز اين نيست که، برخلاف حزب االله در اوايل انقلاب بهمن، سپاه و بسيج 

يک جنبش توده ای ارتجاعی نيستند، بلکه نهادهای نظامی و شبه نظامی ای هستند که 

به تماميت رژيم ارتجاعی اسلامی خدمت نمی کنند، بلکه تماما در خدمت اکنون حتی 

اما هيچ بخشی در رده های پايۀ بسيج، چه آن . منافع جناح نظامی رژيم قرار دارند

معتقدانی که با ايدئولوژی مدّاحی و مهدويت مغز شوئی شده اند، چه آن مزدورانی که 

ند، يا چه آن ها که صرفا از عشق صرفا می خواهند بی کار و زحمت مواجبی بگير

قلدری به اين نهادها پيوسته اند، منافع اقتصادی و سياسی شان انطباقی با منافع رهبران 

جناح سپاه و بسيج ندارد، که با اتکاء به قدرت نظامی خود توانسته اند هم از بازيگران 

اردات در اسکله اصلی عرصۀ سياست در رژيم باشند، و هم به همين اعتبار، از قِبَل و

های بی گمرکات، بردن مناقصه های بی رقيب دولتی، و کنترل واحدهای بزرگ 

  . اقتصادی، منافع کلان مالی نيز به جيب بزنند

 39



به همين دليل، با اين که تاکنون نشانه هايی از شکاف در سطح فرماندهان سپاه و بسيج 

شکل يک حزب سياسی بايد به چشم نمی خورد، نفس اين که سپاه پاسداران اکنون به 

عرض اندام کند نشانۀ اين است که فرماندهان سپاه و بسيج از انسجام سلسله مراتب و 

کودتای نظامی طبق تعريف به ديسيپلين نظامی و . ديسيپلين نظامی مطمئن نيستند

" دفتر سياسی"اينکه . اطمينان به اطاعت بی چون و چرا از فرامين نظامی متکی است

بيانيه بدهد و به دست گرفتن قدرت توسط خود را توجيه کند، نشانۀ اين است که سپاه بايد 

اکنون دستکم رده های پائين تر سپاه و بسيج را تنها با ايجاد انسجام سياسی می توان به 

يا اين که حسن فيروزآبادی، . اطاعت از فرامين سلسله مراتب نظامی قانع کرد

، لازم می بيند در نامۀ سرگشاده ای "وهای مسلحسرلشگر بسيجی و رئيس ستاد کل نير"

توجيه عرفانی ای برای کودتای سپاه و بسيج فراهم کند نشانۀ اين " مهدی عج"خطاب به 

است که تا همين جا کودتای نظاميان دستکم بخشی را در صفوف سپاه و بسيج از نظر 

  .ايدئولوژيک مسأله دار کرده است

گرفته است که راه پس و پيش برايش مرگبار يا جناح کودتاچی در موقعيتی قرار 

عقب نشينی نمی توانند بکنند و به قدرت گيری جناح های رقيب گردن . پرمخاطره است

بگذارند، چون اين نه فقط به معنای از دست دادن سهم در قدرت سياسی، بلکه همچنين به 

فرماندهان سپاه و بسيج معنای از کف رفتن تمام جايگاه فراقانونی و منافع کلان اقتصادی 

است؛ يعنی همان منافعی که برای تداوم و تضمين آنها چهار سال پيش احمدی نژاد را از 

تنها راه تثبيت و .  خرداد امسال کودتای انتخاباتی کردند22توی صندوق درآوردند و در 

پيشروی شان نيز، همان طور که ديديم، راه حل نظامی است، که حتی اطمينان خاطری 

همان طور که اشاره شد، کودتاچيان در . ز انسجام صفوف خود برای اتخاذش ندارندا

کودتا، با اتکاء به اسلحۀ سپاه . محاسبات خود فاکتور خيزش مردم را منظور نکرده بودند

و بسيج و تأييد ولی فقيه، تنها می توانست جناح های رژيم را جا کند، اما در برابر 

  .  د آچمز شده استمردمی که به پا خواسته ان
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   رفسنجانی- موسوی-خاتمی) 4
جناح های رانده شده از قدرت، درست برخلاف جناح های باقی مانده در بدنۀ رژيم، 

ادامۀ حيات سياسی و داشتن سهمی در رژيم برای . طبعا بشدت فشرده و همگرا شده اند

رتيب در برابر به اين ت. همۀ آنها اکنون تماما در گرو عقب راندن کودتاچيان است

کودتای جناح نظاميان هم اکنون بطور دوفاکتو يک جبهۀ واحد شکل گرفته که از خاتمی 

خيزش توده ها به همان ميزان که جناح کودتا . تا موسوی و رفسنجانی را در بر ميگيرد

 رفسنجانی را نيز در موقعيت متناقضی قرار - موسوی-را در تنگنا گذاشته جبهۀ خاتمی

از يک سو در صورت غياب برآمد توده ای بيشک اين جناح ها بطور قطعی . داده است

دست شان از قدرت کوتاه می شد، و چه بسا کودتاچيان بر جان و مال شان حاکم می 

از سوی ديگر نه فقط تمام اين جناح ها طبعا خواهان دوام جمهوری اسلامی . شدند

ين است که غلبۀ جناح نظاميان را هستند، بلکه دليل ضديت آنها با جناح نظاميان در ا

اين موقعيت متناقض در برخورد آنها به جنبش . برای حيات رژيم خطرناک می شمرند

  .توده ها بازتاب می يابد

چون جنبش توده ای تنها عاملی است که به آنها فرصت می دهد همچنان جدال با جناح 

ی همين کار آنها را از دائرۀ کودتاچی را ادامه دهند طبعا خواستار ادامۀ آن هستند، ول

" حکم حکومتی"تا همين جا سردمداران اين جناح ها . قانونيت و شرعيت خارج می کند

ولی فقيه را ناديده گرفته اند و از تظاهرات هايی که وزارت کشور اجازۀ قانونی 

 از زاويۀ مبانی قانونی و شرعی اين رژيم، که. برگزاری آنها را نداده حمايت کرده اند

 رفسنجانی از طراحان و تحکيم کنندگان آن - موسوی-تمامی سردمداران جبهۀ خاتمی

بوده اند، خامنه ای و جناح نظاميان حق دارند که رفتار اين ها را خارج از موازين رژيم 

مهدور "اين همان موازينی است که مطابق آنها در سی سال گذشته حکم به . بشمارند

الان چپ داده اند، برگزار کنندگان جشن اول مه را به جرم بودن هزاران تن از فع" الدم
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فعل "بودن تجمع شان به زندان افکنده اند، اعتصاب کارگران را به عنوان " غيرقانونی"

خوانده اند و " غيرقانونی"سرکوب کرده اند، تشکل های کارگران را " حرام

 - موسوی-خاتمیجبهۀ . سازماندهندگان شان را اخراج و حبس و شکنجه کرده اند

رفسنجانی نمی تواند از تظاهرات و اعتراضات غيرقانونی و غيرشرعی تودۀ مردم 

حمايت کند بی آن که موازين قانونی و شرعی رژيم جمهوری اسلامی را زير سوال 

که هم کروبی و هم موسوی (اين توصيه که مردم در اشکال قانونی اعتراض کنند . ببرد

ب مردم جدی گرفته می شود، و نه حتی اگر به آن عمل شود نه از جان) چنين گفته اند

برفرض هم که مردم به توصيۀ اين . گرهی از کار جناح های رانده از قدرت می گشايد

آقايان عمل می کردند، وقتی دولت کودتا اجازه قانونی به تظاهرات نمی دهد، وقتی ولی 

شور به مراجعه کنندگان اجازۀ فقيه رسما تظاهرات را ممنوع اعلام می کند، و وزارت ک

و اين . تجمع و تظاهرات نمی دهد، نتيجه اش فقط تعطيل اعتراضات توده ای می شد

 رفسنجانی از يگانه عاملی که آن ها را هنوز - موسوی-يعنی سردمداران جبهۀ خاتمی

از همين رو، واقعيت اين است که خودشان هم . در صحنه نگاه داشته محروم می شدند

می زنند، ولی اميدوارند که همين تنها " اشکال قانونی"و " مجاری قانونی"ف از فقط حر

اما تناقض اينجاست که تداوم . فشاری که فعلا به سودشان عمل می کند همچنان تداوم يابد

و تکامل جنبش توده ای به طور فزاينده ای خود را با ارکان اصلی رژيم رويارو می 

يابد که بر ابزار سرکوب رژيم فائق آيد و کودتاچيان را کنار يابد، و هرگاه آن قدر نيرو ب

بزند، هيچ موجبی ندارد که تماميت رژيم جمهوری اسلامی را همراه آنها به زباله دانی 

  . تاريخ نريزد

 - موسوی-تلاش برای کاناليزه کردن و کنترل جنبش توده ای ظاهرا راه حل جبهۀ خاتمی

اما چنين راه حلی گفتنش آسان است و در عمل به اين رفسنجانی برای اين تناقض است؛ 

نه فقط سران اين جبهه نه می توانند و نه می خواهند خواسته های . سادگی ها نيست

متناسب با ديناميسم عينی اين جنبش را بيان کنند، بلکه، همانطور که اشاره شد، ناگزيرند 
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اين واقعيت به معنای آن است . دحتی نيات واقعی خود را در پردۀ قانونيت رژيم بپوشانن

که حتی اگر بتوانند جنبش توده ها را به تکرار شعارها و اتخاذ شيوه هايی که امکان بيان 

علنی اش را دارند وادارند، اين جنبش به سطحی تنزل می يابد که ديگر تهديدی برای 

از قدرت نيز و در نتيجه سردمداران جناح های رانده . دولت کودتا به حساب نخواهد آمد

در عمل، اما، چنين موضع متناقضی نسبت به . بازندگان جنگ جناح ها خواهند شد

 رفسنجانی از رهبری جنبش - موسوی-جنبش توده ها نتيجه اش اين است که جبهۀ خاتمی

 رفسنجانی، مطلوب - موسوی-بنابراين از نظر جبهۀ خاتمی. توده ها ناتوان می ماند

مادام که جنبش توده ها پيشروی بيشتری نداشته، تهديد تاکنونی ترين راه حل اين است که 

سخنان . خيزش توده ای را بدل به اهرم فشاری برای عقب نشاندن کودتاچيان سازند

  . رفسنجانی در خطبۀ نماز جمعۀ چند روز پيش همين محتوا را داشت

  

  راه حل ها) 5
 عيار رژيم را در چنگ بحران حکومتی ای که اکنون در شکل يک بحران سياسی تمام

خود می فشارد ريشه های عميقی دارد که پيشتر و در مناسبت های متعدد به آن پرداخته 

 -بطور خيلی خلاصه، آنچه اکنون در شکل تقابل دولت کودتا با جبهۀ خاتمی. ايم

 رفسنجانی جريان دارد جدال نهايی جناح هايی است که در بيست سال گذشته، -موسوی

. هان و آشکار، بر سر تغيير شکل رژيم جمهوری اسلامی جريان داشته استدر اشکال پن

 رفسنجانی در برگيرنده کليۀ جناح هايی که در بيست سال - موسوی-امروز جبهۀ خاتمی

گذشته به درجات مختلف و به شيوه های متفاوت برای متکی کردن رژيم جمهوری 

به همين دليل، در جدال فعلی .  انداسلامی بر پايۀ طبقۀ سرمايه دار در ايران کوشيده

جناح ها، صاحبان صنايع و صاحبان سرمايه، بوروکرات ها و تکنوکرات های عالی 

 - موسوی-رتبه، و در يک کلام بورژوازی ايران، مدافع بی چون و چرای جبهۀ خاتمی

جناح نظاميان کودتاگر از لحاظ تاريخی شکل گيری شان به جنبش . رفسنجانی است
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 حزب االله در سالهای اول انقلاب بهمن بر می گردد، که ابزار اصلی سرکوب ارتجاعی

چپ انقلابی، شوراهای کارگری، شوراهای دهقانی ترکمن صحرا، و جنبش انقلابی در 

و بعد در جنگ هشت سالۀ ايران و عراق به عنوان نيروی نظامی نيمه . کردستان بود

پس از پايان جنگ . ارجی دفاع کردندمنظم و ايدئولوژيک، از رژيم در برابر خطر خ

. ايران و عراق، اين نيرو در شکل نيروهای منظم سپاه و شبه نظاميان بسيج نهادينه شد

اين جناح پايۀ طبقاتی ای در جامعۀ ايران ندارد، و امروز جناح نظاميان صرفا از جايگاه 

ی خود را ويژه خود در بدنۀ رژيم دفاع می کند و منافع سياسی و اقتصادی جناح

تنها بر متن چنين تحليل پايه ای از جدال جناح هاست که می توان . نمايندگی می کند

سناريوهای طرح شده برای تکامل بحران جاری و راه حل های جناح های مختلف را 

  .ارزيابی کرد

از آن ياد شده، " راه حل زيمبابوه"بی پايه ترين راه حل، که در مطبوعات تحت عنوان 

حضور چهره هايی از همۀ جناح : ن دو جناح متخاصم در اشکال مختلف استآشتی داد

. ها در کابينۀ جديد احمدی نژاد، تشکيل کابينۀ آشتی ملی يا دولت ائتلافی و نظاير اينها

چنين راه حلی از جانب فراکسيون های فرعی رژيم و چهره های درجه دومی طرح شده 

ناح ها متکی نيست، و به همين دليل از سوی و به هيچ تحليلی از مبانی مادی جدال ج

در محتوای خود چنين راه . سران هيچيک از جناح های متخاصم جدی گرفته نمی شود

 خرداد است، و به همين دليل، 21حلی به معنای بازگرداندن توازن قوای جناح ها به 

ها را در حتی اگر چنين راه حلی ذره ای امکان عملی شدن داشت، بلافاصله جدال جناح 

  . قالب تازه ادامه می دهد و به نقطۀ آشتی ناپذير فعلی می رساند

اگر به پايۀ مادی و طبقاتی جدال جناح ها توجه کنيم، روشن است که در مقطع فعلی 

امکان همزيستی دو جناح در قالب واحد رژيم وجود ندارد، و به اين اعتبار جدال جاری 

، آنچه رفسنجانی چند روز پيش در خطبۀ نماز از اين زاويه. جناح ها جنگ آخر است

و بعد خاتمی لبّ کلام را به رفراندوم برای مشروعيت يا عدم مشروعيت (جمعه گفت 
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تنها وقتی می تواند راه حل تلقی شود که بتواند مورد توافق ) دولت کودتا ترجمه کرد

براين، سخنان بنا. جناح نظاميان نيز قرار گيرد، و روشن است که قرار نخواهد گرفت

 -رفسنجانی، عليرغم قالبی که داشت، در محتوای خود حداقل مطالبۀ ناگزير جبهۀ خاتمی

 رفسنجانی است، که به نوبۀ خود می دانند که اگر عقب بنشينند جنگ آخر را -موسوی

برای هميشه باخته اند، و نه فقط قدرت را حق خود می دانند، بلکه از زاويۀ منافع کليت 

 می دانند که نهاد سپاه و بسيج را تابع قدرت دولتی ای کنند که می خواهد يک رژيم لازم

  . طبقه اصلی جامعه را نمايندگی کند

پاسخ خامنه ای به سخنان رفسنجانی نيز بيان امتناع قابل انتظار جناح نظاميان از 

. ارندواگذاری داوطلبانۀ قدرت بود؛ قدرتی که با کودتا اکنون به هر حال در دست خود د

، يعنی "نخبگان"اما موضع خامنه ای هنوز غرق در اين خودفريبی است که گويا اگر 

به همۀ دلايلی که . سران جناح های رانده از قدرت، ساکت شوند بحران تمام خواهد شد

جنبش توده ای ادامه خواهد يافت و گام اول . بالاتر به تفصيل بررسی کرديم چنين نيست

جناح نظاميان بدون سرکوب .  جنبش توده ای همچنان باقی می ماندتثبيت کودتا در برابر

خشن توده ها نمی توانند حتی کودتا را تثبيت کنند، و دشواری ها و تناقضات اين امر را 

  . پيشتر بررسی کرديم

راه حل هايی که سران جناح های . بنابراين بحران سياسی همچنان ادامه خواهد يافت

ش از آن که راه حلی برای اتخاذ باشند، بيان مواضع ناگزير آنها مختلف طرح کرده اند پي

انتخابات رژيم تنها به سبب بروز خيزش توده ای بدل به . در جدال نهايی جناح هاست

بحرانی حکومتی و بعد بحران فراگير سياسی شد، و هيچ راه حل عينی بحران بدون در 

بحران فعلی يا به . برای تحقق نداردنظر گرفتن فاکتور جنبش توده ها کوچکترين شانسی 

سوی کشتار وسيع و سرکوب خشن نظامی جنبش توده ای می رود، يا با تعميق جنبش 

توده ای در شکل يک جنبش انقلابی صورت مسألۀ بحران حکومتی را همراه با 

  .برانداختن رژيم جمهوری اسلامی خط خواهد زد
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   چه بايد کرد؟) 6
 بر تداوم بحران سياسی و تداوم حرکت توده ها نه هدف بيانيۀ حاضر از تأکيد

چرا که، همانطور . گزارشگری از اوضاع است و نه بويژه روحيه بخشی به مخاطبان

که نخستين بيانيۀ ما تأکيد می کرد، اين وضعيت بالقوه انقلابی بدون حضور طبقه کارگر 

بر ويژگی وظايف هدف اصلی بيانيۀ حاضر نيز اين است تا . متشکل بالفعل نمی شود

اين واقعيت که بحران . فعالان سوسياليست طبقه کارگر در چنين اوضاعی تأکيد کند

سياسی ادامه دارد، و اين واقعيت که از زاويۀ اهداف تودۀ مردم معترض حل اين بحران 

در گرو ورود طبقه کارگر به صحنه است، به اين معناست که امر ايجاد تشکل های 

ران اکنون زمينه های اجتماعی مساعدتر و وسيع تری يافته است و صنفی و سياسی کارگ

نياز عينی جامعه به حضور . می تواند از ياری و پشتيبانی عمومی برخوردار باشد

سياسی طبقه کارگر متشکل اکنون امر ايجاد تشکل های توده ای کارگران را تسهيل می 

در اين رابطه به .  هايی می دهدکند و به وظايف فعالان سوسياليست طبقه کارگر ويژگی

  . دو نکته بايد اشاره کرد

نخست اين که در شرايط حاضر نمی توان امر ايجاد تشکل های کارگری را بدون توجه 

طبقه کارگر در دل شرايط بحرانی جاری تنها وقتی می . به مسائل سياسی پی گرفت

 بتواند به اکثريت عظيم تواند تشکل های سياسی و صنفی توده ای خود را ايجاد کند که

جامعه نشان دهد که نيروی متشکل طبقه کارگر توان تأثير گذاردن بر شرايط سياسی 

. حاضر و شکل دادن آنها در جهت تحقق خواسته های آزاديخواهانۀ تودۀ مردم را دارد

اين فورا به معنای دخالت و موضع گيری درمورد مسائل حاد سياسی جاری، و مشخصا 

همانطور که در بيانيۀ اول اشاره شد، اعتصاب عمومی، .  دولت کودتاستعقب نشاندن

 ايران نيز، آن شکلی از مبارزه است 57بنا به تجربۀ همۀ انقلاب های بزرگ و انقلاب 

که هم اهرم های کارآی ويژۀ طبقه کارگر را وارد مبارزۀ سياسی می کند، و هم بطور 
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در شرايط . کار فوری قرار می دهدطبيعی امر تشکل در محل کار را در دستور 

بحرانی حاضر، چنين اعتصاب عمومی ای قطعا بايد خصلت سياسی داشته باشد، هرچند 

که در مقاطع مشخصی نتوان در طرح مطالبات اعتصاب خواسته های سياسی را به 

  .  صراحت گنجاند

توده  رفسنجانی در جنبش - موسوی-ضرورت تلاش برای خنثی کردن نفوذ جبهۀ خاتمی

به دلايلی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، و پيشتر در . ای نيازی به تفصيل ندارد

مناسبت های ديگری به تفصيل بيشتر به آن پرداخته ايم، فعالان سوسياليست طبقه کارگر 

وظيفه دارند با هر درجه از توهم در جنبش توده ای نسبت به جناح های رانده از قدرت 

 رفسنجانی امروز مهم ترين - موسوی- فقط به اين سبب که جبهۀ خاتمینه. مقابله کنند

ابزار سياسی دشمن طبقاتی کارگران، بورژوازی ايران، است؛ بلکه به اين سبب نيز که 

اين جبهه، دقيقا به سبب همين پايۀ طبقاتی، و به حکم تمام تجربۀ سی سال گذشته از 

وری اسلامی، نمی تواند پيام آور ماهيت ضد دموکراتيک همۀ جناح های رژيم جمه

نکته ای که در اين رابطه نياز به تأکيد دارد اين است . آزادی برای تودۀ مردم ايران باشد

 رفسنجانی در جنبش توده ای امری محدود - موسوی-که خنثی کردن نفوذ جبهۀ خاتمی

 انقلابی، در دل يک بحران عظيم سياسی بالقوه. به افشاگری يا ترويج روشنگرانه نيست

هرگونه تأثير گذاری ماکرو بر عرصۀ سياست نه از راه افشاگری يا روشنگری، بلکه 

اتخاذ و عموميت . تنها با  ترسيم روشن راه های مبارزه در عمل است که ممکن می شود

يافتن تاکتيک های طبقاتی توسط جنبش توده ای يگانه زمينه ساز مادی تغيير ذهنيت توده 

  .   هاست

  

  أت دائمی کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگریهي      

 1388 تيرماه 30          
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  !زنده باد قدرت ميليونی مردم! مرگ بر ديکتاتوری

  بيانيۀ اتحاد سوسياليستی کارگری
   

  1388 خرداد 29: تاريخ انتشار

  

پس از شش روز تظاهرات گستردۀ مردم در تهران و شهرستانها، با سخنان امروز 

 در نماز جمعه اکنون برای همه روشن است که بحران سياسی ای که جمهوری خامنه ای

بالايی ها نمی توانند . اسلامی را در چنگال خود می فشارد نشانی از پايان گرفتن ندارد

برغم آمادگی شرايط عينی، آنچه باعث . حکومت کنند و پائينی ها ديگر تحمل نمی کنند

م عيار عليه جمهوری اسلامی در متن بحران می شود احتمال وقوع يک انقلاب تما

حاضر ناچيز باشد اين است که تنها نيروی اجتماعی قادر به هدايت چنين انقلابی، يعنی 

بحران حاضر هرچند نا آمادگی . طبقه کارگر ايران، هنوز متحد و متشکل نيست

حران سوسياليسم کارگران را به نمايش می گذارد، اما، به سبب ابعاد عظيم چنين ب

سياسی ای، در عين حال فرصت مناسبی را برای جبران هرچه سريع تر همين نا آمادگی 

فعالان سوسياليست طبقه کارگر بيشک تلاش می . در مقابل طبقه کارگر قرار می دهد

کنند تا در دل همين بحران هرچه سريع تر پيش شرط های لازم برای دخالت متشکل و 

مرور کوتاهی بر برخی . رجه که ممکن شود شکل دهندهدفمند طبقه کارگر را به هر د

مولفه های بحران حاضر می تواند در خدمت تأکيد بر وظايف ويژه فعالان سوسياليست 

  . کارگری در اين وضعيت باشد
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  شکاف در بالا
رژيم جمهوری اسلامی از آغاز حاصل همزيستی جناح ها و فراکسيون های متعددی 

 سال گذشته توازن جناح ها و سهم هريک از قدرت را رقم بود، و آنچه عموما ظرف سی

. زده ميزان دسترسی آنها به منابع اقتصادی و اداری و ايدئولوژيک و نظامی بوده است

قاعدۀ بازی ميان جناح ها چنين بوده، و سهم جناح های مختلف از قدرت حکومتی عموما 

لامی همواره تنها اين بوده که به جايگاه انتخابات در رژيم اس. اين چنين تعيين شده است

دهد؛ و از همين رو نظارت استصوابی و رد " جمهوريت"اين نحوۀ تقسيم قدرت پوشش 

  . صلاحيت و تقلب کلان، اجزاء لازم انتخابات در چنين رژيمی بوده اند

  

فرماندهای سپاه و (در انتخابات چهار سال پيش روشن شد که سهمی که جناح نظاميان 

درت می خواهند تناسبی با وزن واقعی شان در توازن قوای جناح های رژيم از ق) بسيج

تجربۀ يک دوره رياست جمهوری احمدی نژاد کافی بود تا مخالفت جناح های . ندارد

بازگشت ميرحسين موسوی به . ديگر را با زياده خواهی جناح نظاميان آشتی ناپذير سازد

ن رضايی، نشانۀ همگرايی جناح های عرصۀ سياست، و حتی اعلام کانديداتوری محس

 22و کودتای انتخاباتی . رقيب برای کوتاه کردن دست جناح نظاميان از قدرت دولتی بود

خرداد عزم رهبران جناح سپاه و بسيج را نشان داد که در هراس از حذف شدن هميشگی 

ن توجه به از قدرت، راهی جز اين نمی ديدند که بدون توجه به قاعدۀ بازی جناح ها، بدو

توازن واقعی جناح ها، صرفا با اتکاء بر زور نظامی خود، قدرت اجرايی را قبضه 

چنين کاری، اما، تنها با حذف تمام عيار جناح های اصلی رقيب از بدنۀ رژيم . کنند

مقدور است، و بيانات غيرمنتظرۀ احمدی نژاد در مناظرات پيشا انتخاباتی به رهبران 

اخطاری که مشخصا عالی . تندی داد و اين تعرض را آغاز کردجناح های رقيب اخطار 

رتبه ترين فرد جناح های رقيب، رفسنجانی را، نشانه گرفت تا بقيه هم حساب کارشان را 

  . بدانند
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بی اعتنايی خامنه ای به شکايت نامۀ رفسنجانی، رهبران جناح های رقيب را به اين 

 داور برای رعايت قاعدۀ بازی جناح ها نتيجۀ مبرهن رساند که نمی توانند بر نقش

اعلام حمايت فوری خامنه ای از کودتای انتخاباتی حتی خدمت جناح های . حساب کنند

تنور "رقيب در ايجاد خوش بينی به رژيم از طريق تشويق به مشارکت و گرم کردن 

راء اعلام ارقام آشکارا ساختگی به عنوان نتايج شمارش آ. را پايمال کرد" انتخابات

انگار هدفش اين بود که بی نيازی جناح نظاميان از چنين تشريفاتی را به خفت بار ترين 

  . شکل به رخ جناح های رقيب بکشد

  

به اين ترتيب، برای جناح های مختلف و فراکسيون های متعدد رژيم جمهوری اسلامی، 

گماتيست ها، از از نهاد روحانيت گرفته تا تکنوکرات ها، از اصلاح طلبان گرفته تا پرا

، و نظاير اينها، تنها "اصلاح طلبان اصول گرا"گرفته تا " اصول گرايان اصلاح شده"

راه حفظ موقعيت خود در کليت رژيم، و برای برخی از آنها حتی تنها راه حفظ جان و 

مال خود و خانواده شان، اکنون در گرو اين است تا رهبران جناح نظاميان را از عرصۀ 

 برانند و کلا پاسداران و بسيجيان را در جمهوری اسلامی سر جای خود قدرت بيرون

  .بنشانند

  

بحران بالايی ها، حتی اگر بدل به بحران مرگ و زندگی کليت رژيم نشود، برای جناح 

هم رهبران جناح نظاميان و هم رهبران همۀ . های رژيم بحران مرگ و زندگی است

ر گرفته اند به خوبی می داند که تنها با بيرون جناح هايی که اکنون در مقابل شان قرا

انداختن هميشگی جناح حريف از رژيم است که احتمال پايان بحران، بقاء رژيم، و باقی 

  .ماندن خودشان در بدنۀ قدرت وجود دارد
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ميرحسين موسوی نخستين کانديدايی بود که در برابر کودتای انتخاباتی جناح نظاميان 

برای عقب راندن احمدی نژاد و رهبران پاسدار و . ه را اتخاذ کردتنها راه باقی ماند

بسيجی ضامن او، و حتی صرفا برای مصون داشتن خود در مقابل کودتای اعلام شده، 

موسوی از لحاظ عينی اکنون هيچ چاره ای ندارد جز اينکه به نيروی امواج اعتراض 

لف رقيب احمدی نژاد در اتخاذ و اگر باقی رهبران جناح های مخت. توده ای متوسل شود

چنين کاری دو دل هستند و نوسان می کنند، علت اين است که به درست از اين می 

هراسند که هيچ معلوم نيست که مردمی که سی سال خشم فرو خورده از کليت رژيم 

اسلامی را اينک به شکل نفرت از احمدی نژاد و حاميانش بروز می دهند به اين 

اگر . رهبران جناح های رقيب احمدی نژاد به آسانی موج سواری کندرضايت دهند تا 

نتوانند اين موج سهمگين را کنترل کنند، هيچ معلوم نيست که قدرت ميليونی مردم به 

خيابان آمده صرفا به کنار زدن احمدی نژاد و دار و دستۀ نظاميان قانع بماند، رياست 

بی و رفسنجانی را، چه برسد به خامنه جمهوری را تحويل موسوی دهد، و خاتمی و کرو

  .ای، در قدرت باقی بگذارد

  

  خيزش پائين
خوش خيال ترين چهره های جناح اصلاح طلب رژيم نيز باور ندارند که اين قدرت 

وقتی کودتای جناح احمدی . عظيم ميليونی از حبّ ميرحسين موسوی به ميدان آمده است

از کرد که حکومت کردن به شيوۀ تاکنونی نژاد شکاف رژيم جمهور اسلامی را چنان ب

غيرممکن شد، مردم به جان آمده به درست موقعيت را برای دخالت خود مناسب 

شعارهای خيابانی هرچه باشد، انگيزۀ خيزش مردم در سی سال انباشت . تشخيص دادند

تظاهرات های . کشتار و زندان، فقر و نابرابری، زورگويی و بی حرمتی، ريشه دارد

م تودۀ مردم به خوبی نشان می دهد که، برخلاف اصلاح طلبان و ليبرال هايی که عظي

را مقوله ای منسوخ می خواندند، تجربۀ انقلاب بهمن در حافظۀ سياسی اين » انقلاب«
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و همبستگی انسانی نمونه ای که اين تودۀ ميليونی در بسياری .  مردم حک شده است

د مايۀ شرم همان اصلاح طلبان و ليبرال ها باشد شهرهای ايران به نمايش می گذارد باي

شان تنها جايی که برای مردم " جمهوری"را مسخره می کردند و " سياست انبوه"که 

داشت اين بود که به طور فردی هر چهار سال يک بار برای کانديدای اصلاح طلبان 

حکومتی و اين ريشخند تاريخ است که اصلاح طلبان . اسلامی رأيی به صندوق بريزند

غيرحکومتی، و روشنفکران دينی و ليبرال های سکولار، که تا ديروز از مردم می 

خواستند تا انديشۀ تغيير انقلابی رژيم را از سر به در کنند و برای تغييرات کوچک و 

" پيروزی انتخاباتی"تدريجی از درون همين رژيم به انتخابات بسنده کنند، اکنون برای 

لاح طلب خود می بايد به تظاهرات های ميليونی غيرقانونی چشم اميد کانديدای نيمچه اص

  .  بدوزند

  

اصلاح طلبان .  را به کار می گيرند57اما تنها تودۀ مردم نيستند که درسهای انقلاب 

سی . حکومتی و ليبرال های سکولار ايران نيز از انقلاب بهمن درس خود را گرفته اند

زرگ همۀ روشنفکران دينی و قانون گرايان و عقلانيت سال پيش مهندس بازرگان، پدر ب

باران خواستيم، "خواهان و اصلاح طلبان رژيم اسلامی، در مورد قيام بهمن گفته بود که 

ترس از همين سيل است که اکنون موسوی را وا می دارد تا لغو تظاهراتی را ". سيل آمد

 ناگزير شود تا در همان اعلام کند که ظاهرا خود فراخوانش را داده بود، و بعد

» مرگ بر ديکتاتور«تظاهراتی که لغوش را اعلام کرده بود شرکت کند، تا شايد شعار 

  . جايگزين سازد" االله و اکبر"را با 

  

برای موسوی، و برای همۀ جناح های مخالف احمدی نژاد، اکنون کنار زدن احمدی نژاد 

هت دادن به اعتراضات تودۀ مردم و جناح نظاميان از قدرت مستلزم  کنترل کردن و ج

در مقابل، کودتای جناح نظاميان اکنون بدون سرکوب خيزش تودۀ مردم به . است
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. پيروزی، حتی به پيروزی محدود حذف جناح های رقيب از قدرت، نخواهد رسيد

ماهيت بحران حاضر اين است که جدال جناح ها از هر دو سو به خيزش تودۀ مردم گره 

ن واقعيت رژيم جمهوری اسلامی را در موقعيت کاملا تازه ای قرار می اي. خورده است

نخست به اين معنا که از زاويۀ رژيم، در بهترين حالت، ريزش بخشی از بدنۀ : دهد

حکومت جمهوری اسلامی کمترين بهايی است که برای خلاصی از اين بحران بايد 

ای اين بحران سر پا بماند، در هر و دوم اين که، حتی اگر رژيم بتواند در انته. بپردازد

. حالت رژيمی کيفيتا متفاوت، و در برابر تودۀ مردم بشدت تضعيف شده خواهد بود

  : حالات مختلف را به اجمال بررسی می کنيم

  

از نظر موسوی، و ساير رهبران جناح های رقيب احمدی نژاد که نمی خواهند يا نمی 

د، تنها راه اين بود که با سوار شدن بر اعتراضات توانند تسليم کودتای جناح نظاميان شون

وسيع مردم بتوانند جناح نظاميان را، مثلا با تجديد انتخابات، به ترک مواضع قدرت و 

نفس کودتای انتخاباتی نظاميان . قبول نقشی فرعی در توازن جناح های رژيم قانع کنند

را قبول نمی کند، و سخنان اعلام گويای اين تصميم بود که جناح نظاميان چنين راهی 

امروز خامنه ای اکنون جای شبهه ای برای ساده لوحانی امثال کروبی نيز باقی نگذاشته 

تنها ادامۀ اعتراضات توده ای، . است که گفتگو و سازش در بالا راه به جايی نمی برد

 وسعت گرفتن آنها، و ارتقاء اشکال آنها  به يک انقلاب تمام عيار می تواند رژيم

  .جمهوری اسلامی نظاميان را کنار بزند

  

در مقطع فعلی، دقيقا به دليل فقدان حضور متحد و مستقل طبقه کارگر، بسيار نامحتمل 

. است که خيزش توده ها به يک انقلاب تمام عيار بدل شود و کليت رژيم را سرنگون کند

قدرت، بيشک در چنين وضعيتی، موسوی، و برخی از رهبران جناح های رانده شده از 

تلاش خواهند کرد تا اعتراضات تودۀ مردم را هرچه بيشتر در راستای اهداف خود 
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اما حتی توفيق آنها در اين کار امکان کسب هيچ دستاورد محدودی هم . کاناليزه کنند

دل بستن به کارآيی اهرم هايی که جناح های رانده . برای خيزش توده ای ترسيم نمی کند

نۀ حکومت دارند، مشخصا نفوذ رفسنجانی در مجمع تشخيص شده از قدرت در بد

مصلحت يا مجلس خبرگان، تنها وقتی موجه می نمايد که کليت رژيم مطابق روال و 

قاعده کار کند؛ و معنای بحران حاضر، با کودتای انتخاباتی جناح نظاميان، دقيقا در اين 

هيچ سودی از اين امر نمی خيزش مردم . است که چنين روال و قاعده ای در تعليق است

. برد که در محدوده ای که موسوی و جناح های حامی اش ترسيم می کنند باقی بماند

بنابراين، موسوی يا هر يک از رهبران جناح های رقيب احمدی نژاد، اگر نخواهند تسليم 

کودتای جناح نظاميان شوند و از موضع ضعف با خامنه ای دوباره بيعت کنند، تنها اين 

اه را در مقابل خود دارند که دنباله رو حرکت توده ها شوند و همراه آنها به رو در ر

چنين رو در رويی ای قطعا . رويی آشکار با جناح نظاميان و رهبری نظام برخيزند

در مقطع فعلی، پيروزی مردم بر جناح نظاميان تنها در . بسيار خونين خواهد بود

. متصور است) شامل ارتش(ن نيروهای مسلح صورت بروز چند دستگی سياسی در درو

و حتی در صورت وقوع چنين چند دستگی، شک نيست که جناح نظاميان کودتاچی، که 

جنگ آخر خود را برای حفظ قدرت آغاز کرده اند، از هيچ جنايت و وحشی گری در 

  .  برابر مردم بپا خواسته دريغ نخواهند کرد

  

رين حالت متصور، يعنی چنانچه نظاميان بتوانند از زاويۀ حرکت توده ها، حتی در بدت

اعتراض توده ها را با کشتار خشن و سرکوب وسيع به زودی خاموش کنند، در ميان 

در . مدت رژيم جمهوری اسلامی در برابر مردم در موقعيت بدتری قرار خواهد گرفت

ميانی چنين حالتی، با حذف جناح های رقيب از قدرت، نه فقط لايه های بالايی و 

تکنوکرات ها و بوروکرات ها پيوندشان با چنين رژيمی بسيار سست می شود، بلکه 

بويژه طبقه سرمايه دار از اينکه بتواند در حکومت اسلامی مستقيما نمايندگی شود و 
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نيازهای بورژوازی ايران را يگانه معيار تعيين سياست های خارجی و داخلی قرار دهد 

چنين رژيمی شانس يافتن هرگونه پايۀ وسيع اجتماعی ای .  شدبرای هميشه نا اميد خواهد

را از کف خواهد داد، و جمهوری اسلامی ای که تنها بر يک پای جناح نظاميان ايستاده 

برای چنين رژيمی، نه فقط انزوا از لايه های وسيع . باشد رژيمی ناپايدار خواهد بود

بين المللی نيز مايۀ ضعف بيشتری اجتماعی، بلکه انزوای سياسی در سطح منطقه ای و 

از سوی ديگر، نمايش قدرت ميليونی مردم که در شش روز گذشته جهان را . خواهد بود

خيره ساخته از چنان زمينه های وسيع و عميق تاريخی و اجتماعی و اقتصادی برآمده 

است که حتی سرکوب خونين قادر نيست در ميان مدت بازگشت آن را، بويژه در برابر 

بنا بر همۀ اينها، حتی در بدترين حالت، . ک رژيم کودتاچی و کشتارگر، جلو بگيردي

يعنی در صورتی که جناح نظاميان بتوانند با کشتار و سرکوب وسيع اين بحران را به 

سرعت پايان دهند و قدرت را يک کاسه کنند، در انتهای اين بحران جمهوری اسلامی 

اما نگفته پيداست که در چنين حالتی . هد داشتضعيف تری در برابر مردم قرار خوا

  .تضعيف رژيم بهای گزافی از تودۀ مردم ايران می گيرد

  

در حالت ديگر، چنانچه موسوی و رهبران جناح های رقيب احمدی نژاد از حرکت 

اعتراضات مردم تبری بجويند و به کودتای جناح نظاميان تسليم شوند، تنها نقشی حاشيه 

 رژيم آتی خواهند يافت، و اين در عمل معنايی جز يک کاسه شدن ای و نمايشی در

در چنين حالتی نيز رژيم جمهوری اسلامی . قدرت در دست جناح نظاميان نخواهد داشت

در چنين حالتی . ای که با کودتای نظاميان استحاله يافته باشد رژيمی ناپايدار خواهد بود

هرگونه اصلاحاتی در رژيم به سود خود نيز نه فقط طبقۀ سرمايه دار از چشم انداز 

مأيوس خواهد بود، بلکه جنبش های اجتماعی، حتی جنبش زنان، ولی بويژه جنبش 

  . کارگری، بيش از پيش در راستای سياست های سوسياليستی تحرک خواهند يافت
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ادامه بحران حکومتی، ناگزيری دستکم برخی از رهبران جناح های رانده شده از قدرت 

کاء به جنبش توده ها، و عزم جزم جناح نظاميان بر سر کار به سرکوب وحشيانۀ به ات

در چنين شرايطی، از . خيزش توده ای، مولفه های تعيين کنندۀ شرايط حاضر هستند

زاويۀ جنبش توده ها، بهترين حالت ممکن تضمين تداوم روند اعتراضی، گسترش و 

 ست؛ بدون اينکه به سمت يک مواجهۀ تعميق اعتراضات، و بويژه ارتقاء اشکال آنها

در وضعيت حاضر، وظايف . نهايی زودرس با قدرت مسلح جناح نظاميان سوق يابد

فعالان سوسياليست کارگری می بايد در راستای همين نيازهای جنبش جاری توده ها 

  . تعيين گردد

  

  وظيفۀ سوسياليست ها 
و سياسی کارگران، نقطه شروع نا آمادگی طبقه کارگر، يعنی فقدان تشکل های صنفی 

شک نيست که نا آمادگی طبقه . بررسی از وضعيت فعلی جنبش توده ای جاری بود

. کارگر هيچ دليلی برای مداخله نکردن فعالان سوسياليست در جنبش جاری نبوده است

نه فقط عموما تنها با مداخله در شرايط موجود می توان پيش شرط های آمادگی طبقه 

راهم کرد، بلکه وضعيت تحرک توده ای، نظير خيزش توده ای جاری در کارگر را ف

ايران، از بسياری جهات وضعيت مناسب تری برای رشد سوسياليسم و تغيير جوّ سياسی 

همچنين روشن است که . و اجتماعی به سود جنبش سوسياليستی طبقه کارگر است

اری می بايد نهايتا با هرگونه فعاليت سوسياليست های کارگری در جنبش توده ای ج

يعنی مسيری را برای طبقه . معيار افزايش اتحاد و استقلال طبقه کارگر سنجيده شود

کارگر بگشايد که بطور متشکل در صحنۀ سياسی ايران ظاهر شود، و بطور هدفمند و 

بطور مشخص (بعنوان يک نيروی متمايز از نيروهای سياسی موجود در صحنه سياست 

در شکل دادن به روند تحولات سياسی جاری )  های رانده شده از قدرتمتمايز از جناح

پافشاری مارکسيست ها بر سياست مستقل طبقاتی در متن جنبش توده ای . دخالت کند
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جاری تنها به اين سبب نيست که فعالان سوسياليست کارگری طبعا موظفند از منافع 

ترين تجزيه و تحليل های مستقل طبقه کارگر دفاع کنند، بلکه، همانطور که به

مارکسيست های ايران از مقطع انقلاب بهمن تا به امروز مکررا نشان داده است، 

واقعيت اين است که در شرايط جامعۀ ايران، اتخاذ سياست های طبقاتی کارگران تنها 

و همين کافی است تا . راه آزادی و خلاصی از ديکتاتوری رژيم اسلامی را می گشايد

ر نشان دهد که دخالتگری سوسياليست های کارگری در جنبش توده ای يک بار ديگ

يعنی از جنس دخالت فرصت . جاری نمی تواند و نمی بايد دخالتی فرصت طلبانه باشد

همچنان شيوه ") چپ"چه تحت لوای سوسيال دموکراسی و چه تحت لوای (طلبانی که 

، هميشه با "موقع شناسی "های باستانی مرسوم تاريخ قرن بيستم ايران را به بهانۀ

حمايت از جناحی از حاکميت، و امروز با حمايت از موسوی يا حتی رفسنجانی، ادامه 

  .می دهند

  

همچنين بايد تأکيد کرد که مداخلۀ مستقل طبقاتی ابدا امری مربوط به خلوص عقيدتی 

قيقا هميشه لازم است، اما همين ها د) و پرنسيپ های عملی(حفظ اصول عقيدتی . نيست

ابزارهايی هستند که بايد مداخله گری را ممکن کنند؛ بر کنار ماندن از دخالت واقعی در 

جنبش توده ای جاری به بهانۀ منزه طلبی عقيدتی و عملی ربطی به مارکس و لنين و 

باز بايد تأکيد کرد که تأمين استقلال طبقاتی به شيوه های . سوسياليسم طبقه کارگر ندارد

برافراشتن پرچم تمامی مطالبات برنامه حداکثر يا حداقل الزاما .  شودصوری حاصل نمی

مسألۀ حياتی برای سوسياليست های کارگری در قبال . صف مستقلی را شکل نمی دهد

جنبش توده ای جاری عبارت از يافتن آن حلقۀ اصلی ای است که با پاسخ گويی به 

 يگانه راستايی که اهداف آن را نيازهای مبرم جنبش توده ای جاری، پيشروی آن را در

و در شرايط کنونی اين حلقۀ اصلی عرصۀ تاکتيک ها به . می تواند متحقق کند قرار دهد

معنای دقيق کلمه است؛ يعنی تبليغ وسيع و قانع کردن جنبش به اتخاذ آن اشکال و 
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ا شعارهای مبارزاتی که به نيازهای جنبش توده ای جاری پاسخ می گويد؛ يعنی اولا ب

سطح جنبش توده ای جاری سازگار است، و ثانيا پيشروی اين جنبش به سمت اهداف 

  . عينی اش را ممکن می کند

  

همانگونه که خاصيت هر جنبش واقعا توده ای است، نيروی خلاقيت مردم شرکت کننده 

در اعتراضات در شهرهای ايران خود نمونه هايی خوبی از اين تاکتيک ها به دست داده 

شخصا شکل تظاهرات خيابانی انبوه، که به سبب شمار زياد شرکت کنندگان م: است

مرگ بر "حملۀ قداره بندان بسيج و نيروهای انتظامی را پيشاپيش خنثی می کند؛ يا شعار 

، که دستکم به طور تلويحی نه تنها در ضديت با شخص رهبر، بلکه در "ديکتاتور

تمايز از تاکتيک های سطحی و ناکارآ و در . ضديت با ماهيت رژيم اسلامی قرار دارد

سازشکارانه، که مشخصا از جانب کسانی که قصد محدود کردن اين جنبش را دارند 

تبليغ و توصيه می شود، وظيفۀ فعالان سوسياليست های کارگری اين است که اين جنبش 

د که و بلافاصله بايد اضافه کر. توده ای را به اتخاذ تاکتيک های راديکال سوق دهند

در اينجا اشکال و شعارهای هرچه تندتر نيست، بلکه دقيقا اشکال » راديکال«منظور از 

يعنی تودۀ هر چه بيشتری را به ميدان می . و شعارهايی است که دست به ريشه می برند

آورند و در ميدان نگاه می دارند، دشمن اصلی را برای آنها مشخص می کنند، منابع 

ندند، و يافتن راه درست و زمان مناسب خنثی کردن نيروهای قدرت دشمن را می شناسا

تندی يا نرمی اشکال و شعارهای تاکتيکی بسته به موقعيت، . دشمن را ممکن می کنند

عواملی که تشخيص شان . توازن قوای خيلی مشخص، و روحيۀ اعتراض کنندگان دارد

  . تنها از سوی رهبران حاضر در آکسيون معين ساخته است

  

 در يک سطح خيلی عمومی می توان گفت محدود به اين است که، نخست در زمينۀ آنچه

روشن است که در مقابل شعارهايی که نسبت به جناح رانده شده از قدرت توهم : شعارها
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می آفرينند بايد شعارهايی رواج يابند که تماميت رژيم و خصلت مذهبی و ديکتاتوری آن 

ت آن، خصوصا امروز در سپاه پاسداران و بسيج را، را نشانه می گيرد و پايه های قدر

کمترين درس خيزش توده ای جاری برای انقلاب آتی بايد اين باشد تا، . نشانه می گيرد

بجای خاک پاشيدن در چشم مردم که بيش از يک دهه از جانب اصلاح طلبان حکومتی و 

 بسيج را بمنزلۀ ليبرال های سکولار انجام می شود، قدرت نظامی و مشخصا  سپاه و

در زمينۀ اشکال آکسيون، شايد اين اشاره . ضامن اصلی حکومت به تودۀ مردم بشناساند

  در زمينۀ اشکال آکسيونی 57مفيد باشد که تظاهرات ميليونی خيابانی تنها درس انقلاب 

مبارزۀ توده ای نبود، بلکه، دقيقا در همان فردای قتل عام هفده شهريور در ميدان ژاله، 

عتصاب عمومی شکلی از مبارزه بود که از جانب کارگران صنعتی آغاز شد، و با ا

پيوستن کارگران نفت تعرض رژيم در هفده شهريور را خنثی کرد و توازن قوا را به نفع 

غرض کليشه برداری نيست، اما  يادآوری اين نکته مهم است . اردوی انقلاب تغيير داد

می، بخودی خود ايجاد تشکل های کارگری در که شکل اعتصاب، بويژه اعتصاب عمو

واحدهای صنعتی در يک سطح سراسری را در دستور می گذارد، و روشن است که 

نفس تشکل يابی کارگران، مستقل از اينکه تا چه حد اين تشکل ها فورا در راستای 

. سياست های سوسياليستی باشند، جنبش توده ای جاری را ده ها گام به جلو سوق می دهد

روشن است که اين خطوط عمومی تاکتيکی تنها ناظر بر وظايف فعالان سوسياليست در 

جنبش کارگری نيست، بلکه فعالان سوسياليست کارگری در ساير جنبش های اجتماعی، 

و در وضعيت فعلی به ويژه در جنبش دانشجويی، طبعا با در نظر داشتن ويژگی های 

اهند کرد تا شکل دادن به ملزومات پيشروی اهداف استراتژيک جنبش خويش، تلاش خو

هر جنبش اجتماعی مشخص را در دل اتخاذ تاکتيک های پيش روی جنبش توده ای 

  . جاری فراهم کنند
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نکتۀ آخر اينکه، همانطور که بالاتر تأکيد شد، در مقطع فعلی هرگونه رو در رويی 

و عليرغم هر نهايی توده ها با حکومت جمهوری اسلامی نظاميان زودرس است 

تمام وظايف سوسياليست های کارگری در شرايط . تحريکاتی بايد از آن اجتناب شود

حاضر در خدمت هدف تداوم دادن به جنبش توده ای جاری است، و اين به معنای 

در مقطع فعلی، تنها با ارتقاء اشکال و . حضور وسيع ترين توده ها در ميدان است

 توده ای است که نيروی مستقل طبقه کارگر متشکل شعارهای مبارزه در دل يک جنبش

می تواند شکل بگيرد؛ و نيروی مستقل کارگران متشکل تنها نيرويی است که می تواند 

پيروزی جنبش توده ها بر تماميت رژيم جمهوری اسلامی را، با تمامی جناح های در 

گ ديکتاتوری اين تنها راه رهايی واقعی از چن. قدرت يا مدعی قدرتش، تضمين کند

  .مذهبی حاکم بر ايران است

      

  

  کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری         

  1388 خرداد 29جمعه           
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  !جنبش چشم انتظار دانشجويان است

  اطلاعيه اتحاد سوسياليستی کارگری بمناسبت آغاز سال تحصيلی
  

  1388 شهريور 27: تاريخ انتشار
   

 

جنبش آزاديخواهانه . يت سياسی بسيار ويژه ای  باز خواهند شدامسال دانشگاهها در موقع

. مردم ايران بی صبرانه منتظر باز شدن دانشگاهها هستند و کودتاچيان شديدا نگران

نظاميان ابتدا در صدد بودند تا دانشگاهها را باز نکنند اما بسرعت دريافتند که باز نشدن 

ع مسلطند در تناقض است و آشکارا اعتراف دانشگاهها با عربده جويی آنها که بر اوضا

به ناتوانی رژيم اسلامی در پايان دادن به جنبش اعتراضی ميليونی مردم است و خود 

با آغاز اعتراضات ميليونی . يک دعوت غير مستقيم به مردم برای ادامه جنبش است

نشجويان مردم، رژيم اسلامی در اولين فرصت دانشگاهها را قبل از پايان امتحانات دا

و . تعطيل کرد تا از شرکت و دخالت جمعی و متشکل آنها در جنبش مردم جلوگيری کند

شورای امنيت به رياست احمدی نژاد بعنوان اقدامی تکميلی دستور حمله به کوی دانشگاه 

تهران را صادر کرد و اوباش اسلامی ددمنشانه خوابگاهها را ويران کردند و دانشجويان 

زدند، دستگير کردند و کشتند تا هزينه پيوستن دانشجويان به جنبش را وحشيانه کتک 

  . مردم را گوشزد کرده باشند

  

دانشگاهها در آغاز تظاهراتهای ميليونی مردم بسته شدند و هنگامی باز می شوند که 

اعتراضات خيابانی فروکش کرده است و چگونگی ادامه جنبش مورد بحث و بررسی 
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 اين موقعيت ويژه، امسال به جنبش دانشجويی نقش خاصی .همه جريانات درگير است

ميدهد و اعتراضات آنها را در چارچوب ادامه يک جنبش مردمی ميليونی وسيع می 

گذارد و آنرا به اقدامی بمثابه زنده نگه داشتن شکل آکسيونی جنبش مردم که در خيابانها 

  .  جريان داشت، تبديل می کند

  

شتباه می پنداشتند  که اگر با دستگيری، شکنجه، تجاوز و پاسداران و خامنه ای به ا

کشتار مردم مانع از برگزاری تظاهرات های ميليونی مردم شوند، کل جنبش مردم ايران 

از تظاهراتهای ميليونی . برای سرنگونی رژيم سرمايه داری اسلامی را شکست داده اند

.  تظاهراتها هنوز زنده استمردم ايران کاسته شده است اما اين جنبش مستقل از آن

تظاهراتها تنها يکی از اشکال بروز علنی اين جنبش اعتراضی ميليونی عليه رژيم 

کودتای سپاه پاسداران که برای در هم شکستن هر نوع اعتراض به . اسلامی بود و هست

تقلبی آشکار و تحريک آميز و در همان روز انتخابات آغاز شد فرصتی طلايی بود برای 

 جنبش ميليونی مردم ايران تا خشم و نفرت دهها سال تلنبار شده خود را عليه رژيم آغاز

جنبش ميليونی مردم در بيان اعتراضات خود فورا به . اسلامی علنا و وسيعا ابراز کنند

همان شکل حی و حاضر تظاهرات خيابانی متوسل شد که در روزهای قبل از انتخابات 

جنبش اعتراضی مردم که تظاهرات . هرها جريان داشتبه نفع کانديداهای مختلف در ش

شکل اصلی آن بود بسرعت از خط  قرمزهای  کليه جناحهای رژيم و هوادارانشان در 

شبه اپوزيسيون عبور کرد و کل رژيم اسلامی را مورد حمله قرار داد و موسوی را 

 نه يک ناچار ساخت تا طی اطلاعيه ای خواهان جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و

  .کلمه زياد شود و از مردم عبور کرده از رژيم اسلامی برائت بجويد

  

طبعا جمهوری اسلامی تنها با اتکا به تظاهراتهای خيابانی سرنگون نخواهد شد کما اينکه 

سرنگونی رژيم اسلامی . رژيم شاه هم تنها با تظاهراتهای ميليونی خيابانی سرنگون نشد
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عرصه های مختلف  و از همه مهمتر با اعتصابات کارگری با يک مبارزه همه جانبه در 

جنبش ميليونی مردم ايران در ادامه اعتراضات خود به اشکال . و قيام ممکن است

متنوعی دست خواهد يافت اما تا آن زمان جنبش دانشجويی می تواند کاهش يافتن 

هم و دائمی عروج جنبش دانشجويی به عنوان بخش م. تظاهراتهای مردم را جبران کند

تمامی جنبشهای آزاديخواهانه مردم ايران عليه ديکتاتوری و استبداد، به جنبش کارگری 

و زنان و کل جنبش ميليونی مردم يک فرصت لازم را می دهد تا صفوف خود را حول 

  . راهها و اشکال ادامه کل جنبش تا سرنگونی رژيم اسلامی متحد و منسجم کنند

  

 سالها محروميت از ابتدايی ترين نورم های انسانی و بر کينه جنبش جاری فعلی ريشه در

اين جنبش که در . و نفرتی دهها ساله از دستگيری، شکنجه و تجاوز و کشتار متکی است

اعماق يک جامعه سرمايه داری با فاصله طبقاتی عظيم ريشه دارد در يک فرصت 

. ار عمومی جهان تثبيت کردطلايی چند هفته ای ابراز وجود کرد و خود را حتی نزد افک

نقش تظاهراتهای دانشجويی تنها و تنها در . اين جنبش راههای ادامه خود را خواهد يافت

زنده نگاه داشتن يک مبارزه و اعتراض آکسيونی عليه رژيم اسلامی است تا جنبش 

با اين وجود بسيار مهم . مردمی به راههای متنوع و مرکب مبارزاتی خود دست يابد

جنبش . ه توجه داشت از در غلتيدن به يک آکسيونيسم صرف اجتناب کرداست ک

هنوز . دانشجويی بايد خود را برای نبردهای نهايی و بزرگ آينده آماده کند و نگه دارد

  .  روزهای رويارويی نهايی و بزرگ نرسيده است

  
  کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری        

   2009بر  سپتام18 - 1388 شهريور 27        
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  !زنده باد آزادی

  !زنده باد سوسياليسم
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